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               چكيده
 و فرهنگـي  عرصـة  در ايـران  اسـلامي  جمهوري مهم موضوعات از يكي حجاب

 بــا شــده تــلاش انقــلاب از پــس هــاي ســال طــول در كــه اســت بــوده اجتمــاعي

 ايـن  هـاي  چـالش  و پرداختـه شـود   آن تـرويج  ، بهگذاري قانون و گذاري سياست

، حجــاب حــوزة در تحــولات پويــايي بــه توجــه بــا. برســد حــداقل بــه موضــوع

 و هـا  سياسـت  تريــن  موفـق  گرفتن درپيش بـراي گيران تصميم و گذاران مشي خط

 شـناخت  و يـابي  ريشه منظور . بدينهسـتند هـا پژوهش رينكارات ، نيازمنـدها برنامه

 راهكارهـاي  خصـوص  در بحـث  و حجـاب  تـرويج  هـاي  سياسـت  شكسـت  علل

 دو ايـن  بـه  دسـتيابي . اسـت  حاضر پژوهش هدف ، دوموجود وضع از رفت برون

 گنجانـده  اصـلي  مرحلـة  دو در مضـمون  تحليـل  روش و كيفـي  با رويكرد هدف

 قـوانين  و مقـالات  در حجـاب  هـاي  سياست شكست علل مرحلة نخست، در شد:

 از پـس  خبرگـان  از سـيزده تـن   بـا  مصاحبه دوم، مرحلة در و شد واكاوي موجود

هـاي   يافتـه  بـا  منطبـق . گرفت قرار ها داده آوري جمع مبناي نظري اشباع به رسيدن

 از ناشـي  فراگيـر  مضـمون  دو بـه  حجـاب  هاي سياست كارآمدينا علل پژوهش،

 همچنـين . شـد  خلاصـه  »اجتماعي و فرهنگي مختصات« و »نيحكمرا مختصات«

 و پـارادايمي، كنشـي   بستر سه ذيل حجاب هاي سياست كارآمدي بر مؤثر عوامل

، »حـاكميتي  پـارادايمي  تحـولات  مـديريت « فراگيـر  مضـمون  پنج در و ساختاري
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ــديريت« ــولات م ــارادايمي تح ــي پ ــاعي و فرهنگ ــدوين«، »اجتم ــا سياســت ت ، »ه

 ازجملــه. شــد بنــدي صــورت »امكانــات و محــيط شناســايي« و »بزارهــاا انتخــاب«

 هـاي  سياسـت  در تصـلب نداشـتن   و پويـايي  بـه  توصـيه  پـژوهش  ايـن هاي  دلالت

 درنهايــت و گــذاري سياســت و دانشــي هــاي حــوزه ميــان شــكاف ، رفــعحجــاب

ــي ــازي مردم ــه و س ــميت ب ــناختن رس ــازيگران ش ــة ب ــومي عرص ــور  عم ــه منظ  ب

  .است آتي هاي گذاري سياست

  .راهكار ،يناكارآمد ،يگذار قانون ،يگذار استيس حجاب، :واژگان كليدي

  مسئله انيب
اي از اقدامات نسبتاً ثابت و پايدار و هدفمند دولـت، بـه قصـد حـل      سياست عمومي مجموعه

ــه  ــا دغدغ ــلات ي ــون    معض ــت (اندرس ــه اس ــومي جامع ــاي عم ــابراين  )؛٧م، ص٢٠١١ ١،ه بن

رسـيدن بـه مصـالح و     وكلان براي حل مسـائل و مشـكلات   در سطح  ها دولت گيري تصميم

 هـاي  نظـام  از همـواره  د. در فراينـد حكمرانـي نيـز   گوين ـ  گـذاري  سياسـت مردم را  ةمنافع عام

 گذارنـد  اجـرا  بـه  را مقرراتي قوانين و جامعه، مصلحتدرنظرگرفتن  با رود مي انتظار سياسي

). در ايـدة اصـلي انقـلاب    ٩٨، ص م١٩٧٩ ٢،آيـد (لينـدبوم   حاصـل  عمـومي  نفـع  حداكثر كه

، مصالح و منافع عامه بـا توجـه ويـژه بـه امـر جنسـيتي و الزامـات فـردي و اجتمـاعي          اسلامي

، هـاي خـانوادگي و اجتمـاعي همـراه بـوده اسـت. در ايـن زمينـه         آفريني زنان در عرصه نقش

بوده حجاب يكي از موضوعات مهم جمهوري اسلامي ايران در عرصة فرهنگي و اجتماعي 

، بـه  گـذاري  گذاري و قـانون  هاي پس از انقلاب تلاش شده با سياست است كه در طول سال

  هاي اين موضوع به حداقل برسد. ترويج آن پرداخته شود و چالش

، اسـناد سياسـتي و مصـوبات قـانوني     هاي پس از انقـلاب اسـلامي   به همين منظور در دهه

حجاب موضوع محـوري بـوده    كه در برخياند  بسياري به موضوع حجاب و عفاف پرداخته

 ايـن  حـال اكثـر   بـااين . و در برخي نيز به عنوان موضوع فرعي مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   

طي چنـد دهـه    كه اهدافي. يابند دست خود موردنظر اهداف به اند نتوانسته سياستي ابتكارات

شواهد علمـي  . رسند مي نظر به نيافتني دست نزديك نيز آيندة در ، هنوزاند شده تعيين همواره

                                                                         
1. Anderson. 
2. Lindblom. 
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هـا و   كه در ادامه ذكر خواهد شد) در حوزة سياست و تحليلي مبتني بر پيشينة پژوهش (چنان

حجابي به منزلـة يـك مسـئلة عمـومي      دهد رفع پديدة بدحجابي و بي قوانين حجاب نشان مي

ذاري گ ـ سياسـت   متـأثر از عملكـرد سيسـتم    هاي اخير بـيش از هـر چيـز    ، در طي سالپيچيده

هاي سياسـتي مشخصـي بـراي حـل      در زمينة ترويج حجاب بوده است. تاكنون رويه  عمومي

مسئلة حجاب در سطوح گوناگون جامعه به كار گرفته شده است. با وجـود ايـن بسـياري از     

  اند. آنها دچار ناكامي يا قطعيت نداشتن در موفقيت شده

، بـا توجـه بـه پويـايي     گـذاري حجـاب   مشـي  براي عبور از وضع موجـود در حـوزة خـط   

گيـران بــراي    گـذاران و تصـميم   مشـي  ، خـط تحولات در حوزة اجتماعي و فرهنگي حجاب

هـا هســتند (ر.ك: جـونز    ، نيازمنـد كاراترين پژوهشها ها و برنامه تريـن سياست اتخـاذ موفق

هـاي تـرويج    يابي و شـناخت علـل شكسـت سياسـت     . ريشه)١٠- ٥م، ص ٢٠١٥ ١،و اكسورتي

رفت از  اب به منظور يادگيري در تصميمات آتي و بحث در خصوص راهكارهاي برونحج

  پژوهان در اوضاع كنوني خواهد بود. وضع موجود از ضروريات اشتغال سياست

هاي بـد  براي دستيابي به اين هدف، مطالعاتي از اين دست براي يافتن علل توليد سياست

عتماد عمومي در موضوع حجاب بـه بررسـي   هاي لازم و كاهش مشاركت و ا ، نبود سياست

گـذاري حجـاب در    هاي موجود در حوزة عملكردي مراجع رسمي سياسـت  مسائل و چالش

گـذاري و   گـذاري، خروجـي فراينـد سياسـت     شناسي فرايند سياست پردازند. آسيب ايران مي

هاي سياستي (ر.ك: ساباتيه فرآورده ، ترجمه دانـايي فـر   ركرد و ) از منظـر ميـزان كـا   ١٣٩٦، 

دستيابي به اهداف شناسانة نا ، در كنار تحليل آسيب هاي حجاب به عنـوان   كارآمدي سياست

بستر مهمي براي پيشنهاد  حل از منظر خبرگان اين حوزه محور توجه بوده است. راه  

نگـر وجـود    كـل  يموضـوع از منظـر   دربـارة  يكاند ي و نظريتجرب اتيادبكه  ازآنجايي

گذاري در نسبت با محيط بـه تحليـل زوايـا و علـل نـا      ت فرايند سياستكه مبتني بر كلي دارد

هـاي ايجـاد خطـا بـه      هاي حجاب پرداخته باشد تا بتوان با توجـه بـه زمينـه    كارآمدي سياست

 ، محقـق ، بر اساس طرح تحقيق به منظور دسـتيابي بـه اهـداف فـوق    پيشنهاد راهكار پرداخت

حجـاب و عفـاف پـس از انقـلاب اسـلامي در      هـاي   سياست اجراي و گذاري سياست پيشينة

كنـد و بـا توجـه بـه علـل نـا       بررسـي  را هـا  سياسـت  شكسـت  دلايـل  تا كند مي دنبال را ايران

                                                                         
1.  Jones & Exworthy. 
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، معتقــد اسـت بــراي  كارآمـدي بـه واكــاوي راهكارهـا بپـردازد. بنــابراين در طـرح پـژوهش      

و راه رفتـه را   اعتنـا بـود   هاي پيشين بـي  توان به پژوهش نمي پرداخت پژوهشي به اين موضوع

هاي علمي بسياري در موضوع حجـاب وجـود دارنـد كـه      ها و بررسي دوباره پيمود. پژوهش

گذاري و علـل دسـت نيـافتن     هريك از زاوية ديد متفاوت به بخشي از اين تاريخچة سياست

گـذاري حجـاب كـه در     انـد. بنـابراين در مسـئلة سياسـت     به اهداف سياستي در آنها پرداختـه 

، اي توليـد شـده اسـت    هاي پراكنده ر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و يافتههاي اخي سال

داشتن ديد كلي و جامع دربارة آنچه موجـود اسـت، يكـي از نيازهـاي اساسـي پژوهشـگران       

هاي اساسي اين حوزه خواهـد   ، كاربردي و پاسخ به پرسشهاي نوآورانه براي انجام پژوهش

ژوهشي بـراي ورود بـه بخـش واكـاوي راهكارهـا از منظـر       بود. به همين روي در اين طرح پ

پـردازي مـدنظر قـرار گرفتـه      هاي موجود به منظور پرهيز از حاشيه ، اشراف بر تحليلخبرگان

هـا را   هايي كه اسناد علمي موجود را رصد كـرده و يافتـه   در سايه اتخاذ روش است. اين مهم

  ، اتفاق افتاده است.سانددر يك بستة توصيفي منسجم و تحليلي به مخاطب بر

كارآمـدي و دسـت   سطح از مسائل تحقيق ازجمله علـل نـا   درنهايت براي پرداخت به دو

گذاري حجـاب در ايـران و راهكارهـاي اصـلاح رويـة سياسـتي        نيافتن به اهداف در سياست

تحليـل  «، از راهبـرد پژوهشـي   انـدازهاي سياسـتي   موجود بـراي دسـتيابي بـه اهـداف و چشـم     

استفاده شده است كه به عرضة مضامين اساسي در جهت شـناخت علـل اصـلي نـا     ١»مضمون

آمـوزي از آن و تجـويز راهكارهـايي بـه      هاي حجاب و عفاف براي درس كارآمدي سياست

 هــاي سياســتي پيشــين و اصــلاح رويكردهــاي سياســتي آتــي  مانــدگي منظــور جبــران عقــب

  پردازد. مي

  پيشينة تجربي پژوهش
 بـه  اول دسـتة : اسـت  گرفتـه  شكل حجاب گذاري سياست زمينة در وهشپژ دسته تاكنون سه

 ضـرورت  و مبنـا  و از پرداختـه  اسلامي جمهوري در حجاب زمينة در گذاري سياست چرايي

حقـوقي و   رويكـردي  بـا ) ١٣٩٢ و ١٣٩١( غلامـي  نمونـه  كننـد؛ بـراي   مـي  بحث دخالت اين

. كنـد  اثبـات  را حجـاب  مسـئلة   در حكومـت  مداخلـة  نظـري  مباني دارد سعي شناختي جامعه

 اسـتناد  بـا  حجاب را امر در اسلامي حكومت ، مسئوليتخود پژوهش در)١٣٩٣( تفتي فلاح

                                                                         
1. Thematic Analysis. 
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 بـه  جزايـي  و فرهنگـي  حـوزة  دو در روايـات  و قـرآن  در ازمنكـر  نهـي  و معروف امربه ادلة به

 سـاس بـر ا  معتقدنـد ) ١٣٩٦( مـرادي  شاه و جاويد متفاوت، رويكردي در. است رسانده اثبات

 بـه  دينـي  هـاي  اقليـت  و غيرمؤمنـان  الزام نداشـتن  روايي، –شرعي  مستندات و تاريخي منابع

 همراهـي  جلـب  بـراي  اسـلامي  حكومـت  سـبب  بدين و دارد صراحت بيشتر اسلامي حجاب

 بسـتان . گزينـد  دوري شـرعي  صـرف  ادلة بر تأكيد نوع هر از بايد حجاب الزام به شهروندان

 از گرايـي  طبيعـت  و شخصـيتي  و ايمـاني  گرايـي  گرايي، تفـاوت  ه، ارادگرايي فطرت) ١٣٩٧(

 سـوي  از ارزشـي  گرايـي  مطلـق  و گرايي كل و فردگرايي ، تلفيقجامعه و قانونمندي سو يك

هـا  آن بـر  مبتنـي  را خـود  هـاي  سياسـت  بايد اسلامي نظام داند كهمي اي فلسفي را اصول ديگر

 و اختيـار  حـدود  )١٤٠١( مـدي جوركويـه  ، محقضـايي  - حقـوقي   منظـر  از. كند ريزي طرح

 سياسـت  كـه  رسدمي نتيجه اين به و كند مي بررسي را پوشش مسئلة  قبال در حكومت وظيفة

 كـرده  توجـه  مـورد  ايـن  بـه  كيفـري  و ، وضعياجتماعي پيشگيري سطح سه در اسلام جنايي

 بـر  تنـي مب هـاي  فـرض  پـيش  معتقدنـد  خـود  پـژوهش  در نيز) ١٣٩٩( بابايي و است. محمودي

 اخـلاق  بـه  بخشـي  عينيت و ساختاريهاي  ارزش پاسداشت در دولت اجتماعي هاي مسئوليت

 در حجــاب پيشــگيرانة جنبـة  بــه اعتقــاد ديگـر  ســوي از و كــلان مبـاني  عنــوان بــه جامعـه  در

ــوگيري ــزه از جل ــدگي ب ــد و دي ــان در امنيــت حــس تولي ــوان زن ــه عن ــاني ب ــانيخــرد مب  ، مب

  .آيند مي شمار به ايران كيفري حقوق در انگاري جرم

 گـذاري  سياسـت  فراينـد  شناسـانة  آسـيب  تحليـل  بـه  كـه  هسـتند هـايي   پـژوهش  دوم دستة

ــه عفــاف و حجــاب ــد. زائــري پرداخت ــابي در)١٣٩٠( ان  و هــا ، يادداشــتمقــالات شــامل كت

ــاحبه ــاي مص ــده، ه ــد نگارن ــت منتق ــي پرداخ ــامتوازن و افراط ــه ن ــة ب ــاب مقول ــدونحج  ، ب

 )١٣٩١( بـاقري  و ميـاب  اسـت. بـاقري   كنوني جامعة در آن اجتماعيهاي  هزمين درنظرگرفتن

 ميـان  ارتبـاط  نبود را ايران در فرهنگي گذاري سياست شكست اصلي علت خود پژوهش در

 افـزاري  نرم و افزاري سخت عرصة تمايز انگاشتن مفروض ضمن و دانسته عمل و نظر ساحت

 فراينـد  در اجرايـي  و گـذار  سياسـت  نهادهاي سويي هم الزامات ، بهفرهنگ گذاري مشي خط

 در) ١٣٩٢( فـر  مهربـاني  و انـد. آشـنا   پرداختـه   حجـاب  و عفـاف  فرهنگـي  گـذاري  مشـي  خط

 اسـلامي  شوراي مجلس لباس و مد دهي سامان قانون گذاري سياست تحليل به خود پژوهش

، يادشـده  قـانون  ضـعف  و قـوت  نقـاط  برشـمردن  و ضمن اند پرداخته فرايندي مدل اساس بر

 صـورت  بـه  يا نشده اجرايي فوق، قانونهاي  ماده ازاي عمده بخش كه اند گرفته نتيجه چنين
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 فرهنـگ  و ديـن  پيچيدة معادلات كه رويكرد اين باها  پژوهش برخي. است شده اجرا ناقص

 شناسـي  آسـيب  ، بـه كننـد  گوشـزد  و يـادآوري  مـداران  سياسـت  به را كنوني مدرن جامعة در

ــد؛ داختــهپر هــا سياســت ــژوهش مــوارد ايــن ازجملــه ان ــه محــور پــنج در) ١٣٩٢( امــامي پ  ب

پردازد مي ايران در حجاب الزام هاي سياست تحقق و اجرا محتملهاي  پيامد و كژكاركردها

 مســئلة  هــاي پيچيــدگي انــد كوشــيده خــود كتــاب در )١٤٠١( ناصــري و مطهــري . همچنــين

 بـه نقـد   را زمينه اين در انگاري ساده و انديشي ساده و دهند نشان را كنوني جامعة در حجاب

  .بكشند

 ، ضـمن پيشين دستة با سو هم كه برشمرد راها  پژوهش از سومي دستة توان مي ميان دراين

 گـذاري  سياسـت  الگوهـاي  بـازطراحي  ، بـه فرهنگيهاي  گذاري سياست شناسي آسيب و نقد

 عنـوان  بـه  فرهنگـي  گـذاري  اسـت سي بـر  تمركز با) ١٣٩٦( حسيني. است پرداخته نيز حجاب

 سـاخت  ديالكتيـك  نظريـة  نقـش  بيـان  ، بـه فرعـي  موضوع عنوان به حجاب و اصلي موضوع

 پيشـنهاد  و اجتمـاعي  مسائل تحليل در ١برگر پيتر فرهنگي نظرية ديدگاه از اجتماعي واقعيت

 بحجـا  حـوزة  بـه  اي شبكه نگاه با) ١٣٩٦( همكاران و علوي. است پرداخته سياستي حل راه

 هـاي  اجتمـاعي، رسـانه   هـاي  حـوزه  بـا  چندسـويه  تعامل در عفاف و حجاب فرهنگ معتقدند

 تـرويج  در حاكميـت  گذاري ، سياستدولتي و خصوصي آموزش ، نظامغربي ، رسانةداخلي

 معتقدنـد  نيز )١٣٩٨( پور رحماني و است. كلهر غيراسلامي و اسلامي لباس اقتصاد و فرهنگ

، جمعيـت  شـدن  پيـر  ويـژه  بـه  و جمعيتـي  ، تحولاتها نسل مسئلة ، اجتماعي تحولات سرعت

 و هاشـميان . بـود  خواهـد  ايـران  در حجـاب  هاي سياست شناسي آينده براي متغيرها ترين مهم

 بـه  نـاظر  و تسـهيلگري  رويكـرد  فاقـد  حجـاب  بـومي  هـاي  سياسـت  نقـد  با) ١٣٩٦( همكاران

 نـاظر  هاي ، سياستحاكميت براي معتقدند حجاب گذاري سياست الگوي ارائة در ساختارها

 طـرف  بـر  نـاظر  هـاي  سياسـت  بـه  پوشش بايـد نسـبت   و پوشاك موضوع در عرضه طرف بر

 هـاي  سياسـت  بـر  تأكيد بايد با تقاضا طرف در مداخله همچنين. گيرد قرار اولويت در تقاضا

  .باشد مدنظر رساني اطلاع و ، رفتارسازيسازي ذائقه بر ناظر

دهـد مطالعـات دسـتة سـوم بـا وجـود اهميـت و         مـي  موجود نشان هايتدقيق در پژوهش

گذاري فرهنگـي   ، در اقليت قرار دارند. پرداختن به الزامات مربوط به سياستضرورت بيشتر

                                                                         
1. Peter Ludwig Berger. 
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 برانگيز پوشش از منظر نخبگان كه كارويژة پژوهش حاضر است، ويژه در مقولة حساسيت به

هـاي خـارجي در ايـن زمينـه،      با بررسي پـژوهش حال  تواند خلأ يادشده را پر كند. درعين مي

 انتقـاد بـه اصـل و    سـوگيري و در  اين نتيجه حاصل شد كه مطالعات مذكور اغلب همـراه بـا  

كـه در پـروژة حاضـر مفيـد      اسـت  هاي پوشش در جمهـوري اسـلامي ايـران    ماهيت سياست

تـر دارنـد،    انهتر و غيرسـوگير  حال اشاره به دو پژوهش كه رويكردي علمي نخواهد بود. بااين

تركيـه   هاي حـاكميتي ايـران و   م) با مقايسة سياست٢٠١٨( ١. كوو و هانخالي از لطف نيست

كـه در   »سياسـت تفـاوت  «انـد كـه بـر خـلاف      در زمينة پوشش زنان به اين نتيجه دست يافتـه 

 »محـور  هـاي كرامـت   ارزش«گذاري بر مبنـاي   غرب حاكم است، در اين دو كشور، سياست

، زنـان حـق انتخـاب در نـوع     هـاي ايـن دو كشـور   و با وجود تفاوت سياسـت گيرد شكل مي

نگارانه به روايت سـه زن ايرانـي    م) با رويكردي قوم٢٠١٦پوشش ندارند. همچنين محمدي (

درنهايت چنين نتيجـه گرفتـه اسـت     از سه نسل گوناگون در ارتباط با پوشش آنها پرداخته و

. دهـد  مـي  جلـوه  نـامعين  كـاركردي،  نظـر  از را آن بحجـا  بـودن  الاذهاني بين و كه بينامتني

 آن بـه  تواننـد  مـي  كـه  نهادي و ايدئولوژيكهاي  قدرت اندازة به حجاب همچنين از نگاه او

  .دارد ، كاربرديابند دست

 پيشينة نظري و مفهومي پژوهش

اي از اقدامات نسـبتاً ثابـت و پايـدار و هدفمنـد      سياست عمومي مجموعه گذاري: سياست

). ٧، ص م٢٠١١، هاي عمومي جامعه است (اندرسـون  به قصد حل معضلات يا دغدغه ولتد

هاي گونـاگون و در بـازة    ، بازيگران بسياري در عرصهگذاري عمومي هاي سياستفراينددر 

كنند كه هريـك از   هاي مسائل فراروي جامعه با يكديگر تعامل مي حل بر سر راه زماني متغير

هـاي خـاص خـود را در مسـائل عمـومي       هـا و دغدغـه   ، برداشت، منافعاين بازيگران اهداف

ــري و همكــاران  ــد (امي ــدل). ٦، ص ١٣٩٠، دارن ــد كــه يم  ســاختار را گــذاري سياســت فراين

م) نخسـتين  ١٩٧٢( . لاسـول اسـت  گـذاري  سياسـت  مراحـل  بـه  موسوم يكردي، روبخشد يم

 فهـم  قابـل  كي ـتفك بـه  كمـك  يبـرا «گـذاري را   اي فرايند سياست فردي بود كه مدل مرحله

  .)٢٤، ص م١٩٩٩ ٢ارائه كرد (دلئون،» گذاري عمومي فرايند يكپارچة سياست

                                                                         
1. Koo & Han. 
2. Deleon. 
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 بـه  خـاص  سياست كي ٢ياجرا و ١و توسعه نيتدو فرايند ، دو مرحلة اصليدر اين مدل 

گذاري  سياست فرايند در يعموم ةمرحل چهاردرنهايت . شود يميم تقستر  جزئي ةمرحل چند

سياسـت؛   ياجـرا  .٣ ٤سياسـت؛  و توسعة نيتدو .٢ ٣؛مسئله بندي قالب فرايند .١: ازاند  عبارت

ديگـر از انديشـمندان    يبرخ. )٢٠٥م، ص٢٠٠٥، و همكاران ٦(كواواليور ٥سياست يابيارز .٤

. ايـن  كننـد  يم ـ يبنـد  ميتقس ـ تـر  مفصـل  اي گونـه   هب ـ را ة فوقمرحل چهار اين حوزه در ادامه،

م)؛ مـدل  ٢٠٠٠ ٨،م/ نورس و تيشرلي١٩٧٤ ٧،اي (بروير مرحله ششدل م از: اند عبارتها  مدل

م). ٢٠٠٣ ١٠،اي (بـريگمن و ديـويس   مرحلـه  هشـت مـدل   م)؛١٩٧٢ ٩،اي (لاسـول  مرحله هفت

. ١گذاري است؛ شامل:  بندي مراحل فرايند سياست اي پركاربردترين تقسيم مرحله مدل شش

. ٤؛ بنــدي سياســت . تنظــيم و فرمــول٣؛ دســتور كــار. تنظــيم ٢شناســايي و تعريــف مســئله؛ 

  ).١٤٠٢، سليمي  . ارزيابي سياست (ر.ك:٦. اجراي سياست؛ ٥؛ بخشي به سياست مشروعيت

عهـده دارنـد،    رفع مسئله را بـر  تيولئمسيلة نهادهايي كه رسماً وس  بهها صرفاً  اين سياست

، كنشـگران دولتـي   گـذاري  كه كنشـگران دائمـي فراينـد سياسـت     يدرحالشوند.  تدوين نمي

انـد   ي پيچيـده قـدر   بهيچيده در زمان ما پهاي بزرگ سياست و امور اجتماعي  ، چالشهستند

دهــي و  حــل ، راهيي قــادر بــه شناســاييتنهــا بــهكــه نــه سياســتمداران و نــه كارمنــدان دولــت 

). در ١٧، ص ١٤٠٠، بخشي به تصميم در آنها نيستند (صفدري رنجبـر و همكـاران   مشروعيت

، هـاي هـدف   اي به مشـاركت گـروه   فزاينده طور  بهها در رويارويي با مسائل  ، دولتن اموراي

هـايي   شوند و نيـاز دارنـد راه   هاي خارج از دولت متكي مي تخصص و خبرگي افراد و گروه

م). ٢٠١٧، و همكـاران  ١١گـذاري پيـدا كننـد (ر.ك: وو    كردن با آنها در سياست را براي كار

، گسترة بسـيار بزرگـي از بدنـة اجتمـاعي و عامـة      مرة كنشگران اجتماعياين كنشگران در ز

                                                                         
1. Policy Development. 

2. Policy Implementation. 
3. Problem Framing. 

4. Policy Development. 
5. Policy Evaluation. 
6. Quevauviller. 
7. Brewer. 
8. Norse & Tschirley. 
9. Lasswell. 
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كـه   يا گونـه  بـه شـوند؛   هاي خصوصي را شامل مي ، احزاب و شركتمردم تا نهادهاي واسطه

 عمومي قلمداد ، مسئلةباشد گسترده و ، فراگيرعميق تأثير داراي گذارانه فعاليت سياست اگر

، مـردم  عموم از عامه يا منظور رويكرد، اين ). در٦، ص ١٣٩٦زاده،  شود (الواني و شريف مي

 و گـذارد  مـي  اثـر بر آنان  و غيرمستقيم طورمستقيم به تصميمات نتيجة كه هستند افرادي همة

  ).٢، ص١٤٠٠، هستند (سليمي حساس نتايج آن بهدرمجموع 

يـان دولـت و   حكمراني در لغت به معناي اداره و تنظيم امور است و بـه رابطـة م   حكمراني:

م). ريشـة واژة حكمرانـي بـه واژة    ١٩٩٧ ١،حكومت با شهروندان اشاره دارد (ر.ك: جنسـون 

ــاني  ــدايت Kubernanيون ــي  (ه ــردن) م ــد؛ واژه ك ــرون   رس ــه در ق ــطي بــه واژة   اي ك وس

Gubernane  اي دارد و مفـاهيم   تبديل شده است. امروزه حكمراني ادبيات مفهومي گسـترده

كه كويمان در تحقيقي، حكمرانـي را بـا ده مفهـوم     يا گونه بهشود؛  ن ميمتفاوتي براي آن بيا

تـوان آن را   ؛ اما در معناي عام مي)٦٩م، ص ١٩٩٩ ٢،(كويمان كرده استبندي  متفاوت دسته

). در گـزارش  ٣، ص م٢٠٠٦، دانسـت (كـاير  » كـردن يـا كـاركرد حكومـت     شيوة حكومت«

هـاي فـردي و    اي از روش كمرانـي مجموعـه  ، ح١٩٩٥در سـال   ٣كميسيون حكمراني جهاني

رو  كنـد؛ ازايـن   يم ـ، عمومي و خصوصي تعريف شد كه امور مشـترك مـردم را اداره   نهادي

شـوند و   ، منافع متضاد يـا متنـوع همسـاز مـي    حكمراني فرايندي پيوسته است كه از طريق آن

شـامل نهادهـاي   حكمرانـي   شود. بـه بيـان ديگـر    جويانه در پيش گرفته مي اقدامات همكاري

، انـد (صـفدري رنجبـر    هايي است كه براي تضمين رعايت قانون، قدرت يافتـه  رسمي و نظام

  ).٤٢، ص ١٤٠٠

در حكمراني، قدرت در موازنة بين نهادهاي خارج از اقتدار رسمي و نهادهاي حكومتي 

از  نفـع اصـلي   با داخل اين نهاد حكومتي است. اين موازنة قدرت عملاً بـين سـه گـروه و ذي   

، بخش خصوصي و جامعة مدني يا بدنة اجتماعي بازيگران ازجمله حكومت يا اقتدار رسمي

ها نيز با توجه به روابـط پيچيـدة ايـن     مشي ، تصميمات و خطدر جريان است. به همين ترتيب

هاي آنهـا شـكل خواهـد گرفـت (برنامـة اسـكان سـازمان ملـل          ها و سليقه ، اولويتبازيگران

                                                                         
1. Johnson. 

2. Kooiman. 

3. Commission on Global Governance. 
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، تنهـا صـاحب قـدرت    اقتـدار رسـمي   عنوان  بهكه حكومت  يدرحال)؛ ٥صم، ٢٠٠٢ ١متحد،

ــي     ــاي سياس ــكل از نهاده ــده دارد و متش ــر عه ــور را ب ــام ام ــئوليت تم ، اداري و اســت و مس

  ، قضايي و... است.، اجراييگذاري هاي قانون دستگاه

و » حاكميـت الهـي  «هـاي حكمرانـي موجـود در دو بـاور كلـي       تمامي نظريـه  درمجموع

توانـد در معنـاي دموكراسـي يـا      مـي  مـردم  يـت حاكمشـوند.   خلاصـه مـي  » اكميت مـردم ح«

 رود كــار بــهمشــاركت مــردم  يمبنــا ومــت بــركومــت نماينــدگان يــا حك، حســالاري مــردم

، روشـي بـراي   دموكراسـي موجـود   ليبرالدموكراسي در مفهوم ). ١٤٦، ص ١٣٨٠(محمدي، 

محتـواي حقـوق اساسـي برخـوردار      زكه ا مردم است يآرا يمبنا يك نظام سياسي بر ةادار

اصل حاكميت الهي بدين معناست كـه  ، درمقابل ).٣٢، ص ١٣٩٥، (دبيرنيا و اسدآبادياست 

، مـوازين و مبـاني اسـلامي    . در ايـن ديـدگاه  ، خدا و قانون و احكام الهي اسـت حاكم اصلي

ين بنابرااهد بود؛ يت بسياري از تصميمات خودرنهاملاك مشروعيت قوانين و آراي مردم و 

 ةوجودآورنـد  مولـد و بـه   ،است و اكثريـت  اكثريتمقدم بر  الهي ، حق و قانوننظام الهي در

حـق و قـانون و    ، مقـدم بـر  ، اكثريـت غيرالهـي  يهـا  در نظـام  كـه  يدرحـال  حق نخواهـد بـود؛  

ة عمـل و تحقـق حكمرانـي بـه     حـوز دموكراسـي در   . رويكرد ليبرالآنهاست ةوجودآورند به

و رويكرد سياسي اسلام به گسترش نظـري حكمرانـي متعـالي منجـر      حكمراني خوب نظرية

  شد.

 چنـدين  بـراي  كـه  هسـتند  موضـوعاتي  سياست شكست و تحليل موفقيت شكست سياست:

 ٢،اند (ر.ك: مـك كانـل   كرده مشغول خود به را سياست بازيگران رسمي هم و محققان هم دهه،

شكسـت  «بـه مفهـوم    يا نـده يفزا ةعلاق ـ ، امروزهت عموميم). در ادبيات سياس١٩٧٦ ٣،/ كر٢٠٢٠

اشـاره كـرده    م)٢٠١٥( كه مك كانل طور هماناما  ؛جود داردم) و٢٠١٤ ٤،(ر.ك: ولكر »استيس

كـه   گيـرد  يي قـرار مـي  جاو در  شكست قرار دارد -  تيموفق ي ازفيط يدر انتها» شكست«است، 

 روي تصـريح  بـه همـين   ؛خواهد بـود  يرعاديغ يوضع نيچناما شود.  يمطلق مشخص م ناكاميبا 

 سياسـت  يهـا  كـه شكسـت   ييهـا  اسـت يس يحت .و مطلق است حيصر ندرت بهشكست « :كند يم

                                                                         
1. UN-HABITAT. 
2. McConnell. 
3. Kerr. 

4. Volker. 
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، (مـك كانـل   »بـه بـار آوردنـد    يكوچـك و متوسـط   يهـا  تي ـموفق زياند ن شناخته شده كيكلاس

هـداف و  ا نيشـكاف ب ـ  يبررس ـ قي ـتوان از طر يم ). بنابراين، شكست سياست را٢٣١م، ص ٢٠١٥

  .)٢٣٤(همان، ص كرد يابيارز ها دولتاقدامات  جينتا

 هـاي  فعاليـت  گونـاگون  انـواع  از است ممكن ها ، شكستهاي سياستي در رويكردهاي تحليل

تحليـل   بـه  بايد تنها نه ها شكست گوناگون انواع اين علل وجوي درجست. بگيرند سرچشمه دولتي

 بـه  بايـد  ؛ بلكـه داشـت  توجـه  مشكل ركلي و رديابيطو به فرايند هاي گيري ، جهتها كلي سياست

 فراينــد مختلــف مراحــل از اســت ممكــن مشــكلات نــوع ايــن كــه داشــت توجــه نيــز نكتــه ايــن

 هـا  شكسـت  از برخـي  كـه  معناسـت  بـدان  ايـن . بگيرنـد  طـورجزئي سرچشـمه   بـه  گـذاري  سياست

لـه   دليــل بــه يگـر د برخــي كــه ؛ درحـالي شــوند رؤيـت مــي  ١كــار دســتور تنظـيم  فراينــد در بلافاص

 در شـوند؛  مـي  ظـاهر  ، ديرتـر ايـم  شده رو روبه آن با گيري تصميم يا ٢بندي فرمول در كه مشكلاتي

  م).٢٠٢٠ ٣(ر.ك: هاولت، شوند مي مرتبط ارزيابي يا اجرا به ديگر برخي عين اينكه

  روش پژوهش
 هـاي تجربـي را ابتـدا بـه صـورت سـؤال       نوعي توالي منطقـي اسـت كـه داده   « طرح پژوهش

). ٢٥م، ص٢٠٠٣ ٤،(يـين » دهـد  ها ربـط مـي   گيري كند و درنهايت به نتيجه پژوهش مطرح مي

گذاري حجـاب در بـه    طرح اصلي اين پژوهش براي پردازش جامع اطلاعات دربارة سياست

يابي وضع موجود و پيشنهاد راهكارهايي به سمت وضع مطلوب ساخته و پرداخته شـده   ريشه

ف در دو مرحلة اصلي گنجانـده شـده و بـا توجـه بـه مختصـات       است. دستيابي به اين دو هد

آوري داده صـورت گرفتـه اسـت. بـه      مسئله در هر مرحله از منابع اطلاعـاتي متفـاوتي، جمـع    

هـاي   هـاي حجـاب از داده   كارآمـدي سياسـت  همين روي به دنبال احصاي عوامل مؤثر در نا

بهـره   ٥در حيطة دانش صـريح  هاي صريح حجاب ، اسناد علمي و سياستحاصل از مطالعات

 هاي حاصل از جويي براي اصلاح اين عوامل از داده برده شده است. در ادامه به منظور چاره

  استفاده شده است ٦تجربي خبرگان در حيطة دانش ضمني و، شناختي دانش شخصي

                                                                         
1. Agenda setting. 

2. Policy Formulation. 
3. Howlett. 

4. Yin. 

5. Explicit knowledge. 
6. Tacit Knowledge. 
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 تحليـل  روش بـه  ، شيوة مطالعة كيفـي ، در اين پژوهشها و اهداف تحقيق بر اساس سؤال

 هـاي  روش از يكـي  مضمون تحليل. انتخاب شده است نگرش استقرايي اساس بر و مونمض

فراينـدي   م). ايـن روش ٢٠٠٦ ١،كلارك و براون  است (ر.ك: كيفي تحليل كارآمد و اي پايه

 كـارايي بسـياري دارد و   كيفـي،  هاي داده الگوهاي گزارش و ، تحليلشناخت كه براي است

  (ر.ك: كنـد  مـي  تبـديل  تفصـيلي  غنـي و  مضـاميني  بـه  را متنـي  گونـاگون  و پراكنده هاي داده

  م).١٩٩٨ ٢،بوياتزيس

در دو مرحله با توجه بـه سـؤالات تحقيـق از دو جامعـة آمـاري متفـاوت        پژوهش اين كار دستور

هـاي تـرويج حجـاب در     كارآمدي سياسـت كشف علل نابه دنبال بهره برده است: در مرحلة اول 

آوري و تحليـل بـا    ايم. به همين ترتيب جمـع  پژوهشي و پيشينة سياستي بوده هاي ايران از ميان داده

هاي حوزة حجاب (مصوبات مجلس شـوراي اسـلامي و    گيري اولية هدفمند از ميان سياست نمونه

گـذاري حجـاب در ايـران) و     شوراي عالي انقلاب فرهنگي بـه عنـوان دو متـولي اصـلي سياسـت     

تـن و عنـوان    كارآمدي سياستمطالعات موجود با رويكرد واكاوي  هاي حجاب كه آشكارا در م

  انجام گرفت. اشاره شده بودند، يا ضمن بخشي از تحقيق،
  : فراواني منابع مورداستفاده در مرحلة اول پژوهش١جدول

  تعداد منابع مورداستفاده  حوزه

تر با كليدواژهاي  هاي علمي/ سياستي مرتبط ها و گزارش پژوهش

  گذاري حجاب سياست

٦٣  

 ٥٩  گذاري حجاب ، فرهنگي و حقوقي در ارتباط با سياستهاي اجتماعيپژوهش

  ٦  قوانين اصلي

 ٣٦  قوانين فرعي

آوري و  به همين ترتيب در اين مطالعه با بررسي ادبيات نظري و تجربـي پـژوهش، جمـع   

هـا و   گيري اولية هدفمند كه ادبيات نظري تحليل موفقيت يـا ناكـامي سياسـت    تحليل با نمونه

هـاي   تـر بـا كليـدواژه    مقالـة مـرتبط   ٦٣هاي حجاب موجـود بودنـد (   مطالعات تحليل سياست

ها)، آغاز شـد. در طـي كدگـذاري اوليـه و بازنمـايي       هاي حجاب و شكست سياست سياست

                                                                         
1. Braun & Clark. 

2. Boyatzis. 
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كارآمـدي  اركان تفسيري روش تحليل مضمون در قالـب كـدها و مضـاميني كـه گويـاي نـا      

، فرهنگـي و  ري نظـري در ميـان مطالعـات اجتمـاعي    گي ـ هاي حجـاب بودنـد، نمونـه    سياست

، فرهنگي و حقوقي به موضـوع حجـاب بـه صـورت     مقاله با رويكرد اجتماعي ٢٥٠حقوقي (

خـواني سـريع و انتخـاب     شـدة نهـايي بـه روش چكيـده     مقاله بـه صـورت انتخـاب    ٥٦اوليه و 

اي تـا   حليل مقايسـه زمان با كدگذاري و ت محتواي مرتبط با موضوع تحقيق) در اين زمينه هم

  حصول اشباع نظري ادامه يافت.

هـاي  مصـاحبه  با استفاده از از رويكردي اكتشافي و گيري بهرهبا ، در مرحلة دوم پژوهش

هـاي  رهيافـت ، به عنوان كارگزاران رسـمي و غيررسـمي   ساختاريافته با متخصصان فعال نيمه

ر مرحلـة اول بـه دسـت آمـد.     هـاي حجـاب د  كارآمدي سياستاي در راستاي اصلاح نا تازه

ساختار يافته بر اساس رويكـرد اكتشـافي (ر.ك:    هاي نيمه ها از مصاحبه آوري داده براي جمع

گرفته بـراي دسـتيابي    هاي انجام م) استفاده شده است. در مصاحبه٢٠١٨، ١كرسول و كرسول

مطلـوب  به اهداف مرحلة دوم تحقيق كه همان تصوير عوامل مهـم بـراي دسـتيابي بـه وضـع      

، چارچوب كلي سؤالات با توجه به نتايج مرحلة اول و مضـامين اساسـي مـؤثر در    بوده است

هـاي حجـاب تـدوين شـده اسـت. جامعـة موردمطالعـة ايـن پـژوهش بـا            كارآمدي سياستنا

ريـزي و   ، برنامـه (انتخـاب خبرگـان از سـه حـوزة ديـن      ٢سـازي  سـويه  گيري از روش سه بهره

كننـدگان از هـر حـوزه،     وزة دانش با اين توجـه كـه مشـاركت   گذاري و درنهايت ح سياست

سازي  سويه مبتني بر سه )باشند  اشراف نسبي به دو حوزة ديگر نيز داشته و آن را تجربه كرده

محـور انتخـاب    ها براي اطمينان از موثق بودن نتايج و همچنين انتخـاب هدفمنـد مـلاك    داده

، فضـاها و اشخاصـي اسـت    ها ها شامل زمان دادهنگري  سازي يا چندجانبه سويه است. سه شده

). بـر همـين   ٣٠٧م، ص١٩٧٨ ٣،شـود (دنـزين   آوري داده به آنها استناد مي كه در مرحلة جمع

هـا قـرار گرفتنـد.     آوري داده كننـده مبنـاي جمـع    درمجموع نظـرات سـيزده مشـاركت    اساس

                                                                         
1. Creswell. 

) »زاويـه «بـه معنـاي    »Angul« و »سه«به معناي » Tri«ساختار اين كلمه ( به بايد» Triangulation« ةدر برگردان واژ. ٢

دود شـدن بـه سـه روش دانسـت.     حالت استعاره دارد و نبايد آن را مح ـ ،شناسي روش ةاين اصطلاح در حوز .دكرتوجه 

رسـد اصـطلاح    امـا بـه نظـر مـي     ؛نـد  ا نيـز پيشـنهاد شـده   » سـويگي سـه «و » گرايـي  چندجانبه«هاي ديگر مانند  برخي معادل

  .تر است مناسب »سازي سويه سه«

3.  Denzin. 
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بـراي انجـام    Atlas-Tار افـز  سـازي و در نـرم   پيـاده  Wordزمان در قالـب فايـل    ها هم مصاحبه

، هـاي جديـد   كدگذاري و تحليل منسجم تحليل شدند. افزايش حجم نمونه تا زماني كه داده

مضمون جديدي شكل ندادند و به عبارتي پژوهشگر به اشباع نظري نرسيد، ادامه يافت. ايـن  

مصـاحبه در  از افراد داراي شـرايط   ١٤٠٢ها در بازة زماني خرداد ماه تا آذر ماه سال  مصاحبه

  سراسر كشور انجام شده است.
  شناختي خبرگان هاي جمعيت: ويژگي٢جدول

  درصد  فراواني    شناختي هاي جمعيتويژگي

  زن  جنسيت

  مرد

٥  

٨  

٣٩  

٦١  

  سال ٣٠كمتر از   سن

  سال ٣٠بيشتر از 

٢  

١١  

١٥  

٨٥  

  سال ٢٠تا ١٠  كاري سابقة

  سال ٢١بالاي 

٧  

٦  

٥٥  

٤٥  

  ١٠٠  ١٣    مجموع

. ١، طـي سـه مرحلـة    ها در اين پژوهش مبتني بر روش تحليل مضمون دادهوتحليل  تجزيه

ــيفي)،   ــذاري توص ــتن (كدگ ــيف م ــه و توص ــذاري   ٢ ١تجزي ــتن (كدگ ــير م ــريح و تفس . تش

 ٣سـازي از طريـق مضـامين فراگيـر)     . ادغام و يكپارچـه كـردن مـتن (يكپارچـه    ٣و  ٢تفسيري)

  انجام گرفت:

  متن)؛ هر ديكلي نكات و (شناسه اي هاي پايه مضمونـ 

  اصلي)؛ هاي مضمون تلخيص و تركيب هاي (مقوله دهنده سازمان هاي مضمون ـ 

كـل)   عنـوان  به متن بر حاكم اصول دربرگيرندة عالي هاي (مضمون فراگير هاي مضمونـ 

 م).٢٠٠١ ٤،استرلينگ -  (ر.ك: آتريد

م گرفـت؛  به صورت رفت و برگشـتي انجـا   ، فرايند كدگذاريمرحله از تحقيق در هردو

هـاي حجـاب از ادبيـات پژوهشـي و      بدين معنا كه ابتدا مضامين ناظر بر ناكارآمدي سياسـت 

                                                                         
1. Descriptive Coding. 
2. Interpretive Coding. 
3. Overarching Coding. 
4. Attride-Stirling. 
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ــد   ــتخراج ش ــود اس ــتي موج ــا     سياس ــل ب ــه تعام ــاهيم ب ــن مف ــاحبه، اي ــد مص ــپس در فراين ، س

شونده گذاشته شـد و بـه دريافـت راهكارهـاي اصـلاح وضـع موجـود و رفـع نقـاط           مصاحبه

لف انجاميد، سپس بار ديگر به ادبيات نظري مراجعـه  هاي مخت شده در بخش ضعف مشخص

  هاي نظري استخراج شود. شد تا براي مفاهيم جديد يا جايگزين نيز پشتوانه

ــان از روايــي پــژوهش ، در مرحلــة نخســت پــژوهش ــراي اطمين حساســيت  راهبــرد، از ب

اف ، طراحـي سـؤالات و اهـد   مراحل پژوهش اعم از مرور ادبيات موجود ةهمدر پژوهشگر 

، چگـونگي اجـرا و   مصـاحبه  هـاي  پرسش، طراحي هاي مورداستفاده، انتخاب روشپژوهش

حاصـل از مصـاحبه و ادبيـات     هـاي  ولـه مق ة، مقايسهاداده وتحليل تجزيه، سازي مصاحبهپياده

و توافـق   طراحي الگو با دقت و كنترل مسـتمر  درنهايتهاي الگو و ، شناسايي مؤلفهموضوع

چهــار تــن از خبرگــان دانشــي و هــا در اختيــار شــد. ســپس يافتــه ســتفادها بــين دو كدگــذار

  د.قرار گرفت و به تأييد ايشان رسي گذاري سياست

ــژوهش    ــار در پ ــنجش اعتب ــاي س ــي از ابزاره ــوي     يك ــنجي از س ــي، اعتبارس ــاي كيف ه

ارزيـابي نهـايي تحليـل مضـمون در مرحلـة دوم پـژوهش        منظور  به. كنندگان است مشاركت

رايـج بـراي    هـاي  روشيكـي ديگـر از    عنـوان   به دهندگان ريافت بازخورد از پاسخ، دحاضر

ايـن روش بـه ايـن    . محـور اسـتفاده شـد    مصـاحبه هـاي   در روش هاي مضـمون  ارزيابي تحليل

گردانـد تـا تأييـد آن را از     هاي خود را به ميدان پـژوهش بـر مـي    يافته معناست كه پژوهشگر

، در اين فراينـد ). ٣٠٤م، ص١٣٨٩، ند (ليندلف و تيلوركنندگان دريافت ك ديدگاه مشاركت

گرفـت (ر.ك:  گان قـرار  كننـد  مشـاركت واضـح و شـفاف در اختيـار     شـكل  نتايج تحليل به

خواني و  ميزان هم ةدربار خواسته شدو از آنها ) ١٦٥- ١٦٠، ص م٢٠١٠ ١،كينگ و هاروكس

 .و تجارب خودشان اظهارنظر كنند پژوهشگر تناسب ميان تفاسير

  هاي پژوهش يافته

  گذاري حجاب در ايران كارآمدي سياستعلل نا. ١
 Atlas_T افـزار  نـرم  از تلخـيص  مرحلة كدگـذاري و  ، درپژوهش اين ها در براي تحليل داده

اسـت. در   ، مسـتلزم طـي سـه مرحلـه بـوده     طور كه اشـاره شـد   اين روش همانشد.  بهره برده

سـازي   عناصر و مفاهيم برجسـته در متـون پيـاده   ، مرحلة نخست با عنوان كدگذاري توصيفي

                                                                         
1. King & Horrocks. 
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 ٣٨٠در قالـب جملاتـي بـه تعـداد      همسان و متشابه مضامين حذف و جداسازي ازشد و پس 

مفهوم تكراري و متمايز به عنوان مضـامين پايـه    ٥٩، . از ميان كدهاي نهاييكد استخراج شد

بندي شـدند   طبقه دسته ١٢، مضامين پايه در شناخته شد. سپس در مرحلة كدگذاري تفسيري

ــا محــوري مــي  كــه آنهــا را مضــامين ســازمان  كارآمــدي نامنــد. در پايــان، علــل نــا  دهنــده ي

هاي حجاب به دو مضمون فراگير ناشي از مختصات حكمراني و مختصات فرهنگي  سياست

ها نيز از خبرگـان درخواسـت    كارآمدي خلاصه شد. براي تعيين اعتبار يافتهو اجتماعي در نا

نظر خود را در مورد الگوي اوليه ابراز كنند. الگو پـس از بـازخورد از خبرگـان تكميـل      شد

هاي حجـاب را   كارآمدي سياستهاي مرتبط با علل نا اي از مضمونشد. جدول ذيل خلاصه

  دهد. مي نشان
  هاي حجاب كارآمدي سياستهاي نا : مضامين مرتبط با ريشه٤جدول

  مضامين پايه  دهنده مضامين سازمان  مضامين فراگير

  

  

  مختصات حكمراني

گسست عامليتي و گسست 

 گذاران ذهنيتي سياست

 گسست فرايندي

گسست ساختاري در 

 گذاري حجاب سياست

 شناسي ضعف در مخاطب

نگرانه  پرداخت افراطي و جزئي

 به مقولة حجاب

 نگر نبود ادبيات زنانه

هاي مباني و عملكردي  تعارض

  داخلي و خارجي

موضوع حجاب در ميان مسئولان  فهم ناقص از

 گذاري فرهنگي عرصة سياست

پرداخت نامتقارن به وجوه مختلف محرّمات ديني و 

 تكليفي در جامعه

 مسئله كاهش انسجام عمومي بر سر 

 فهم و مديريت تكثر در جامعة ايرانينبود 

 مسئلة حجاب بندي سياسي و امنيتي از  صورت 

مسئلة  مي به گره زدن موجوديت جمهوري اسلا 

 حجاب

ها ميان بدنه و  تحول در ارزشمندي مباني و معروف

 كارگزاران رسمي

 سازي نادرست خلأ ادبيات و مفهوم

تورم عامليت مردانه در خلق و بسط گفتمان  

 حجاب

 گذاري اي از مفاهيم در فرايند سياستغيبت شبكه 

انداز فرهنگي سياست با  تناسب نداشتن چشم 

 ارهاي قهري و كنترليها و ابز كنش

كژكاركردي حاكميتي و اخلال در شبكة زيست  

  اجتماعي
 تحولات نظام ارزشي تضاد و تشتت هويتي و ارزشي  
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 - مختصات فرهنگي 

  اجتماعي

فاصله گرفتن از سبك زندگي 

 ديني و بومي

 ها سازي رسانه ذائقه 

تفوق فرهنگ صنعتي و مدرنيته 

 ها و ساختارها در باور

هژمونيك شدن گفتمان نقد 

 ب و حجاب اجباريحجا

  

 هاي بومي تحول جامعه و تغيير معروف

 الاذهاني مخدوش بودن فلسفة مسائل در فضاي بين

 هاي زنانه تناسب نداشتن ساختارهاي شهري با نقش

تناسب نداشتن ساختار بازار و تبليغات شهري با 

 الگوي مصرف ديني

 انباشت اوقات فراغت مجازي و غيربومي 

 تحول پارادايم فرهنگي فراگير 

هاي  هاي خانوادگي با كنش تناسب نداشتن نقش

 اجتماعي

هاي مفهوم بينامتني حيا در  توجهي به ظرفيت بي

  گسترش عفاف در جامعه

هاي رسمي در مديريت عمـومي   ناظر به كژكاركردي »مختصات حكمراني«دو مضمون 

نـاظر بـه كـنش بدنـة      »گـي و اجتمـاعي  مختصـات فرهن «جامعه از سوي كارگزاران رسمي و 

هـا در قالـب   اجتماعي و تحـولات فراگيـر پـارادايم فرهنگـي و اجتمـاعي مخاطبـان سياسـت       

  هاي اجتماعي احصا شدند. ها و جريان ، گفتمانها فرهنگ خرده

هـاي  كارآمدي سياسـت : عوامل ناظر به مختصات حكمراني در نامختصات حكمراني

ــد    اي از مضــامين، شــبكهحجــاب ــأثر از نقــص در اصــالت فنــي و اصــالت ارزشــي فراين مت

هـاي  ، سياسـت در ايـن مضـمون   اند. ) را تشكيل داده١٤٠٠، گذاري (ر.ك: پورعزت سياست

فراينـد در سياسـت   يادگيرندگي و دستاوردهاي فنـي و كـارايي و اثربخشـي     ةبد يا در عرص

مطلوبات ديني دهاي معطوف به ها و دستاورتعهد به ارزش عرصة درآورند يا كم مي مدنظر

  .در جامعه و فرهنگي

در ايـن   »نگرانه به مقولة حجاب پرداخت افراطي و جزئي«و  »شناسي ضعف در مخاطب«

توان به نبود نظرية منسجم اسلامي جنسيت و شناخت دقيق از امر جنسـيتي در   مي مضمون را

ي در غـرب بـراي تغييـر و    اسلامي مرتبط دانست. تلاش نظـري و سياسـت   –بوم ايراني  زيست

 ١هاي اخلاقي مبتني بر مفهوم جنسيت با توليد نظريـة دقيـق جنسـيت    صدور حداكثري ارزش

هـاي سياسـتي آن بـا دقـت      ، ترتيبـات نهـادي و بـديل   رخ داده است كه در پرداخت مفهومي

، نبـود  ايـم چشمگيري مواجه هستيم. اما آنچه در نظام نظـري و عملـي ايـران شـاهد آن بـوده     

                                                                         
1 .Gender. 
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، حجـاب و عفـاف و   نسجام نظري و تعين مفاهيم برجسته در نظام مسائل زنان مانند جنسيتا

تـوجهي از توليـد و    مشاركت عمومي در ميان صاحبان قدرت و انديشه بـوده اسـت. ايـن بـي    

، نظام نظـري امـر جنسـيتي همـراه بـا      هاي بومي براي تجويز به كارگزار رسمي احصاي بديل

و  حكمرانـي دينـي   آن بـا  ، عملياتي و ساختارياري ارتباط مفهوميبرقر، شناسي آن مخاطب

و اقـدامات راهبـردي منـتج از آن غفلـت      هـاي دولتـي   سازمان، نهادها، ها مأموريت به تبع آن

دقيـق   ٢بنـدي  صـورت و  ١مسـئله  در توصـيف وضـع    تورم كرده است. اين آسيب درنهايت به

  مسئله و مخاطب منجر شده است. نداشتن از 

مسئلة حجـاب بـه ناديـده     انگاري بندي از مخاطب در وهلة نخست تورم زنانه صورتدر 

مسـئله در تـداوم فرهنـگ دينـي پوشـش و حجـاب        انگاشتن مردان به عنوان ديگر مخاطبـان  

، نيازهـا و  هـا ، نقـش و در وهلة دوم تكثر مخاطبان زن با مختصات هـويتي  شده ي منجر اسلام

متناسـب   ٣، پيشنهاد راهكار و انتخاب ابزار سياستيبندي مسائل رتصوالزامات گوناگون در 

اي وسـيع و پيچيـده اسـت     مورد توجه واقع نشده است. شناسايي صحيح مسئلة حجاب پديده

نفعـان   ، فرهنگي، سياسي و برخوردار از بازيگران و ذي، اجتماعيكه معلول اوضاع اقتصادي

حجاب است و محـدود كـردن آن در يـك سـطح از      اي از مفاهيم متفاوت از متكثر با شبكه

هــاي خــاص برخــورد مــؤثر بــا آن را دچــار تصــلب و پذيرفتــه نشــدن در مخاطبــان و حــوزه

  كند. هاي فرهنگي و اجتماعي مي پويايي

گذاري حجـاب در ايـران را نماينـدگي     گانة فرايند سياستهاي سهمضاميني كه گسست

ــي ــدم ــارگزاران    كنن ــور ك ــه مح ــر س ــاظر ب ــت  ، ن ــة سياس ــمي در چرخ ــي   رس ــذاري يعن گ

شناسـي تـا پيشـنهاد     مسـئله  ، مراحـل گونـاگون فراينـد از    (گسست عـامليتي)  گذاران استيس

ــابي (گسســت فراينــدي) و حــل راه ســاختارهاي پشــتيبان بــه عنــوان  تيــدرنها، اجــرا و ارزي

دهنـدة   توضـيح  »گسسـت عـامليتي  «ها (گسسـت سـاختاري) هسـتند.    بسترهاي تحقق سياست

گـذاري   هاي ذهني متكثـر و متعـارض در ميـان كـارگزاران رسـمي در فراينـد سياسـت       گونه

در فراينــد  ٤) اســت كــه در مــواردي بــه ســوگيري شــناختي١٣٩٥، (ر.ك: امــامي و ديگــران

                                                                         
1. Problem Situation. 
2. Formulation. 
3. Policy Instrument. 
4. Cognitive Biases. 
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منـد بـه    خطاهاي ذهني به صـورتي نظـام  شود. اين حل منجر مي راهمسئله و پيشنهاد  تشخيص 

افراد ، ارزيابي و شناخت ، استدلالگيري وند و در تصميمش غلط منجر ميي نگرشو  گرايش

؛ بنـابراين آسـيب نبـود    گذارنـد  تـأثير مـي   هـاي حجـاب،   حل سياست راهمسئله و مخاطبان  از 

، الزاماً به دليـل  ها در حوزة حجاب در ايران گرايي رويكردي و ناكامي سياست انسجام و هم

، ؛ بلكه در برخي مسـائل دهد ها رخ نمي ب ائتلافشدگي يا تعارض منافع افراد در قالسياسي

م) ١٩٧١ ١،گيران پيـدا و پنهـان (ر.ك: كـوب و الـدر     تفاوت ادراكي و ساختار ذهني تصميم

گيــري  حــل و شــكل راهمســئله و پيشــنهاد  بنــدي  صــورتهــا در  ، منجــر بــه تعــارضسياســت

  شود. منجر مي) ١٤٠٠، فردغايب (ر.ك: دانايي هاي هاي بد يا سياست سياست

گذاري حجاب، آسيب رسـانده   سياست در دو محور، عميقاً به چرخة »گسست فرايندي«

، شناســـي مســـئله (اعـــم از مراحـــل  ٢اســـت. در وهلـــة نخســـت، انفصـــال توســـعة سياســـت

ــراي    ــاي اجـ ــاب ابزارهـ ــة اجـــرا و انتخـ ــدوين سياســـت) از مرحلـ ــتوركارگذاري و تـ دسـ

، شناســي مســئله گــذاري در  رســمي سياســت هاســت. در وهلــة دوم گسســت فراينــد سياســت

هـاي   هـاي دانـش اسـت. در موضـوع سياسـت     هاي بـديل و ابزارهـا از حـوزه    حل راهانتخاب 

گذار به جهان دانش و اشـراف نداشـتن بـر     ، به دليل مراجعه نكردن سياستحجاب در ايران

هـاي گفتمـاني بـر     ، هنگام رويـارويي بـا غلبـة تعـارض    اطلاعات عيني ميدان در مسئله و اجرا

مــدت سياســي و امنيتــي در  ، اهــداف كوتــاهمفاهمــه و تكثــر ادراكــي و مفهــومي از حجــاب

انـد. در ايـن    موضوع حجاب جـايگزين سـازوكارهاي بلندمـدت فرهنگـي و اجتمـاعي شـده      

پرداخـت  « ٣حل صحيح كـاذب  ، شناخت ناصحيح از مسئلة حجاب به بروز خطاي راهرخداد

  براي مسئلة حجاب در ايران منجر شده است. »قولة حجابانگاري م افراطي و مطلق

گـذاري   هـاي فراينـد سياسـت    ها و كارويژه و شفاف نبودن مأموريت »گسست ساختاري«

، ، منـابع ناكـافي  زم در دولـت هـاي لا نبود پوياييها به دليل  ، توسعه و اجراي برنامهدر تدوين

ب هـا و سـاختارهاي سـازماني نامناس ـ   نامـه از بر گيـري  بهرهزم مجريان در كارداني لا اشتنند

م) اتفاق افتاده است. اين امر حاصل تكثر و تعـدد نهـادي در   ٢٠٠٥ ٤،(ر.ك: پالمبو و كاليستا

                                                                         
1. Cobb & Elder. 

2. Policy Development. 
 ).٨١ص م،٢٠١٧، تعريف شده است (دان »اشتباهي ةحل كردن مسئل«به معناي  »خطاي نوع سوم«اين پديده با مفهوم  .٣

4. Norse & Tschirley. 
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روشـن نبـودن سـازوكار    كـه بـه    ايگونـه حوزة زنان و متوليـان امـر حجـاب بـوده اسـت؛ بـه      

هـا در ايـن عرصـه     ريتو اختلاط مأمو ها همكاري دستگاه ةنحو، ، تخصيص منابعگري تولي

 انجاميده است.

در پـي   »هاي مباني و عملكردي داخلي و خارجي تعارض«، در ادامة مختصات حكمراني

توجهي كارگزار رسمي به مديريت زيست اجتماعي ايجاد شده و تأثيرات چشمگيري بـر  بي

ان بـا  ، بدنـة اجتمـاعي در ايـر   حوزة فرهنگي و اجتماعي حجاب گذاشته است. در اين پديده

هـاي فرهنگـي در   هـا و برنامـه  گسترش دسترسي به فضاي مجازي و در ساية ضعف سياسـت 

هـاي فرهنگـي خـود    شدگي معـروف هاي اخلاقي ديني و بومي و جهانيمعرض تغيير ارزش

، گرايـي و تفـوق غربـي   ٢سكولاريزم ١با مباني ليبراليسم،رهنگ جهاني است. در ف قرار گرفته

و هـم بـه عنـوان     تابد نمي قوانين الهي را بر، گي و عقلانيت خودبنيادانسان، هم در مقام سوژ

هـايش بـه نفـع تفكـر      كاري و اعتبارزدايي از ارزش ، مدام در معرض دستابژه و ابزار توسعه

اين مباني با مباني داخلي كه انسان را در امتداد عقلانيـت الهـي و تحـت     است. ٣داري سرمايه

هـا و اصـول   دانـد، سـازگار نيسـت و عـرف    يي در اصول اخلاقـي مـي  گراارادة الهي و مطلق

نـوع نگـاه تمـدني و     گذار داخلي خـالي از هـر  كند. اما سياستهنجاري متفاوتي را توليد مي

توجـه بـه تحـولات     تلاش ابزارمحور در موضوع ترويج حجاب، صرفاً نگـاهي داخلـي و بـي   

ه با اسـتخدام قدرتمنـد ابـزاري غـرب     محيطي اتخاذ كرده و عرصه را به تلاش هدفمند همرا

  واگذار كرده است.

  مختصات فرهنگي و اجتماعي
تضـاد و  «ظهور و پيشـرفت پديـدة    به ديجيتالي هافناوريگيري حضور  دو دهة اخير اوجدر 

ايــن فراينــد طــي پيشــراني رشــد و نوســازي . در جامعــة ايرانــي منجــر شــد »تشــتت فرهنگــي

رفتارها و سـبك زنـدگي   ، هاارزش، حولاتي در تقاضاهات ايران،هاي اقتصادي در زيرساخت

هـا   هـا و آرمـان   اثر تغيير ارزش ). بر١٣٩٧، ايجاد كرد (ر.ك: مرديهافرهنگي  افزارهاي نرميا 

نيافتـه و سـبك زنـدگي     امتـداد  جامعـه  در دينـي  زندگي ، سبكاي از جامعهدر بخش عمده

تفوق فرهنگ صـنعتي و  «افزاري) و  ن بخش نرم(به عنوا »ها سازي رسانهذائقه«غربي از طريق 
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هـا و  توانسـت بـه ارزش   )افـزاري  هاي زندگي (به عنوان بخش سخت در زيرساخت »مدرنيته

سبك زندگي نقشي زيربنايي و حجاب تنهـا   هاي جامعه رسوخ كند. در اين ديدگاه،نگرش

هـاي فرهنگـي   سـويه بنابراين سياليت و لغزنـدگي   شود؛به عنوان يك نمود روبنايي ظاهر مي

ها و باورها برجسته شده و براي مـديريت ايـن تحـول بـه     حجاب متأثر از جهاني شدن ارزش

هاي مخاطبان بوده اسـت.  ، نياز به مداخله و تعامل در نظام باورها و ارزشعنوان امر فرهنگي

بـه  الـزام نداشـتن   اما نپرداختن به الزامات زيست اجتماعي زن مسـلمان در عرصـة عمـومي و    

 - اي نظـام نظـري و عمليـاتي دقيقـي بـراي رويـارويي بـا اجتمـاع رسـانه          باعث شدفهم تكثر 

-صنعتي غرب در بحث زنان و استفادة ابزاري از آنان وجـود نداشـته باشـد. درنتيجـه شـكل     

شـده توسـط    سـاخته  يـك پديـدة  » هژموني در گفتمان نقد حجاب و حجاب اجباري«گيري 

هـاي   هاي داخلي در پرداخت به مسائل زنـان در حـوزه   كاستي هبلك ؛هنبودفرد يا جريان يك 

-گرايـي گفتمـان   هاي گوناگون به هـم  نشده در عرصه نظري و عملياتي و انباشت مسائل حل

گرايـي در جهـت و اسـتفادة     هاي خارجي منجر شده است. اين هم هاي ناقد داخلي با جريان

م) مانند فضاي مجازي بـه فراگيـري   ٢٠٠٨ ١،قدرتمند از ابزار اشاعه (ر.ك: ووتيپكا و راميرز

گفتمان نقد حجاب اجباري به تبع تحـولات فراگيـر فرهنگـي در سـطوح گونـاگون جامعـه       

گرايي مطلـق   محور زنانه و در موضوع حجاب به تكليفمنجر شد. توليد نشدن ادبيات كنش

حفـظ حجـاب،    محوري مردانه منجر شد و زنان را از داشـتن عامليـت و اراده در  زنانه و حق

 خلع يد كرد.

  هاي حجاب . راهكارهاي بهبود سياست٢
هـاي  كارآمدسـازي سياسـت  پژوهش در مرحلة دوم تحقيق به دنبال دستيابي به راهكارهـاي  

و  شـدند  سـازي  پيـاده  هـا همصاحب، اتاز برگزاري جلس دين منظور، پسبحجاب بوده است. 

همـان نكـات    درواقـع مضـامين پايـه    ند.دوارد ش ـ Atlas-T افـزار  نـرم شده بـه  ادهيمتن پ سپس

 ةشـد  موجود در متون پياده دربردارندة اهداف و پاسخ به سؤالات تحقيق كليدي و الگوهاي

تنـوع و تعـدد   تحليل مضمون است. با توجه به  ي اكتشافي و استقراييكه مبنا هاست مصاحبه

دهنـده بـه   امين سـازمان ، مض ـهايي كاملاً متمايز در اين مرحلهمضامين و قرارگيري در حيطه

تـر مضـامين فراگيـر    هاي كلان بندي هايي با محتواي همگن و سپس ذيل گروهصورت گروه
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مضمون پايه در كدگذاري اوليه و تلخـيص   ٢٦٠ ديتول ،مرحله نيحاصل اگردآوري شدند. 

 دهنـده  مضمون سازمان ١٨بندي تفسيري،  مضمون پايه بود. در ادامه در فرايند طبقه ٤٦آن به 

توجـه بـه    اند. بـا  مضمون فراگير مرتب شده ٥بندي موضوعي ذيل  توليد شده كه در سه طبقه

گــذاري در ســه ســطح  هــاي سياســت آمــده از مرحلــة اول پــژوهش، آســيب دســت نتــايج بــه

گرفتـه از   ، كنشي و ساختاري نمايان شد. در مرحلة دوم نيز تحليل مضمون صورتپارادايمي

 بنـدي در ايـن سـه طبقـه    بندي شد. دسته سه طبقه، منقح و دستههاي خبرگان در اين  مصاحبه

مراتبـي در  بر اساس رويكرد سلسه ، مضامين كنشي و مضامين ساختاري)(مضامين پارادايمي

هـا در وهلـة اول   مراتـب، سياسـت   گذاري صورت گرفته است. در اين سلسله سيستم سياست

و ظهـور   »حكمرانـي «بـه   »محـوري دولت« متأثر از تغييرات پارادايمي عرصة ادارة عمومي از

فـرد و   گـذاري بـوده اسـت (ر.ك: دانـايي     هـا در تـوانش سياسـت   عرض دولتبازيگراني هم

هـا ،  اين تغييرات پـارادايمي در حكمرانـي بـه تحـولاتي در كـنش      ). در ادامه١٣٩٥، ديگران

متحول مضـامين   گذاري منجر شد و هر بستر هاي سياستابزارها و ساختارها در قالب عينيت

  خود را نشان داد. ويژة
  هاي حجاب كارآمدي سياستعوامل مؤثر بر : مضامين پارادايمي ٥جدول 

  مضامين پايه  مضامين سازمان دهنده  مضامين فراگير

مديريت تحولات 

پارادايمي 

  حاكميتي

نفعان و بازيگران  شدگي ذي مرئي

 متكثر در عرصة عمومي

 اقتدارگرايي در مديريت تعديل

 حوزة زنان

هاي دانش و كنش  برجستگي عرصه

 پردازي حجاب مسئله جمعي در 

تقويت رويكرد نظارت و ارزيابي در 

 بدنة عمومي و نخبگاني

 حاكميت قانون

 و زندگي سبك تحولات مديريت

 اسلامي عقلانيت ذيل مصرف الگوي

 
 

تمركززدايي از مديريت عرصة عمومي در 

 موضوع حجاب

ا و افزايش مشاركت ه كاهش اعتبار دولت 

 مسئله شهروندان در حل 

 سرايت مسئوليت به جامعه 

 ريزي محوريت يافتن فرهنگ در برنامه

مطالبه و رصد كارايي و اثربخشي  رشد فرهنگ 

 ها سياست

، كاهش قطبيدگي سياستي و گفتماني (فرهنگي 

 اجتماعي و سياسي)

هاي مشترك و افزايش  اصالت دادن به روايت

 ومي به مديريت عمومياعتماد عم

 اقدام سلبي عادلانه 

 گذاري گيري از ظرفيت فقه براي قانون بهره 

 حجاب ترويج در فرهنگي ميان رويكرد تقويت 
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 هاي آزادانديشي ترويج كرسي 

 هاي ارتباطي مؤمنان ترويج و تقويت شبكه 

 وگو ترويج گفت 

  زدايي امنيتي و سياسي 

مديريت تحولات 

نگي پارادايمي فره

  و اجتماعي

ساز حوزة  هاي هويت توجه به شبكه

 ، سياست)، هنرعمومي (اقتصاد

بازگشت به گفتمان امام در نسبت 

 زنان و عرصة عمومي

مديريت تحولات سبك زندگي و 

 الگوي مصرف ذيل عقلانيت اسلامي

  

 تغيير ذائقه و سبك زندگي

 بخشي به زنان هويت

ن و عرصة بازگشت به گفتمان امام در نسبت زنا 

 عمومي

قوت گرفتن گفتمان نفي تصديگري و مداخلة  

 حداكثري

هاي  ساز مانند كنش هاي هويت توجه به حوزه 

 و بازآرايي هويتي زنان ، هنرياقتصادي

دهي به انباشت فراغت مجازي تعديل و جهت 

 ساز فرهنگ

 سازي چندعامليتي دربارة حجابگفتمان

در مديريت  فرهنگي تقويت رويكرد ميان 

  حجاب

در ســطح تحــولات پــارادايمي مبتنــي بــر مختصــات حــاكميتي و فرهنگــي و اجتمــاعي   

، به دلايلـي ماننـد ضـعف و كنـدي     گذاري حجاب كه در مرحلة اول بدان اشاره شد سياست

هـاي فنـي و ارزشـي در برابـر سـرعت تحـولات فرهنگـي و         گذاري در سـويه  فرايند سياست

، ضعف حاكميتي در آمـوزش و تربيـت عمـومي    هاي اخلاقي ش، جهاني شدن ارزاجتماعي

ســازي اصــول بنيــادين مشــاركت اجتمــاعي ماننــد  ، ضــعف در شــفافكارآمــدي خــانوادهو 

هاي حجاب و مخدوش بودن فلسفة حجاب در نگاه عمومي در كنار گذار از مطلوبيت مدل

، هـا  اهد تغييـر در نظـام  ، ش ـم)٢٠٠٢ ١،اعمال حاكميت متمركز به غيرمتمركز (ر.ك: ويگودا

م) در دو سطح بدنة عمـومي و رسـمي هسـتيم. در    ١٩٩٩ ٢،ها (ر.ك: پوليدانوالگوها و كنش

رو  روبـه  هـا  باورهـا و نگـرش  شـده در سـاخت    هاي جهـاني  سطح عمومي با فراگيري معروف

هـا در زيسـت اجتمـاعي هسـتند. در سـطح رسـمي نيـز        كنندة كنشهستيم كه در ادامه تنظيم
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ل به دريافت مقبوليت عمومي و حل بهينة مسائل عمومي در نظر كـارگزاران رسـمي بـه    تماي

گــري، ضــرورت همكــاري و جلــب  ، كــاهش تصــديســمت اصــالت يــافتن جامعــة مــدني 

داري و  مشــاركت شــهروندان ســوق يافتــه و نشــان از نــوعي انتقــال پــارادايم حكومــت        

، فـرد و ديگـران  ر.ك: دانـايي محـوري متمركـز بـه پـارادايم حكمرانـي غيرمتمركـز (       دولت

هـا   شدگي تغييرات پارادايمي در سطح عمومي و رسمي به همراه كاستي ) دارد. مماس١٣٩٥

قـوانين  در مناقشات بر سرخود را  درنهايت مسئله هاي موجود دولتي در حل و كژكاركردي

، . در ايـن بسـتر  ددهن ـ نشـان مـي   براي دستيابي بـه تـوازن منـافع    ، ابزارها و كاربردهاها ، نظريه

تـرين راهكـار    سازي اين دو سنخ تحول و مديريت تأثيرات هريـك بـر ديگـري مهـم    همگام

براي مديريت امر فرهنگي و اجتماعي حجاب در سطح حكمراني خواهد بود. ايـن مهـم در   

  نظر خبرگان داراي مختصات و مضاميني بوده است.

ــي« ــدگي ذي مرئ ــر در عرصــة ع  ش ــازيگران متكث ــان و ب ــومينفع ــه منظــور  »م ــديل «ب تع

احصا شده است. ايـن راهكـار قائـل بـه توزيـع نيـروي        »اقتدارگرايي در مديريت حوزة زنان

مسـئله و   جامعه اعم از بدنة اجتماعي به عنوان صاحبان  همة به مسئوليت اثرگذاري و سرايت

رگزاران و كـا  حـل  راهمسـئله و   هـاي  دانش با سهم عمـده در جريـان   ، حوزةمجريان سياست

  گذاري است. رسمي سياست

 جامعـه  همـة  بـه  را امـام مسـئوليت   كـه  اسـت  اين مشروطه لحظة با خميني لحظة تفاوت«

  ).١٠(م. »نبود مشروطه در مسئله اين و داد سرايت

 تقويـت  هاي آناسلامي پيروز شد و ارزش انقلاب آن واسطة به  كه مهمي ظرفيت يك«

 از اغتشاشـات  ايـام  در غيرالهـي  نيـت  بـا  اما مقابل ؛ جبهةبود الله قيام براي مردم ، تحريكشد

 را جوانـان  و كـرد  اسـتفاده  قيـام  جهـت  انگيزش جامعة مدني بـراي تأثيرگـذاري در   ظرفيت

  ).٧(م.» برگزيدند خود قيام براي را حجاب نماد كه كرد معارضيني به تبديل

-ارتبـاطي مـودت   يهـا شـبكه  سرايت مسئوليت به جامعه در اين الگو با سازوكار تقويت

هـاي   شـبكه  بعـد  مرحلـة  در و مسـاجد  و هـا  هيئـت  هـاي ظرفيت از گيري بهره با مؤمنان محور

 سـرايت  بـراي  تبيـين  جهـاد  ميـان ايـدة   شود. دراينهاي واسط مطرح ميمردمي به عنوان نهاد

 تفـاوتي  بـي  از جلـوگيري  و مـردم  ميان در جامعه فرهنگي اوضاع قبال در اجتماعي مسئوليت

  گيرد.مي قرار تأكيد مورد مضمون اين در ماعياجت

 جامعـة  ، دركـرديم  تجربـه  مقـدس  دفـاع  دوران و انقلاب ابتدايي هاي سال در كه چنان« 
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 آن جامعـة  اين در. است متفاوت هم حجاب براي كنش ، مدلاست برقرار اخوت كه ايماني

 از برآمـده  هـم  حجاب براي من ازمنكر نهي و گذارد مي حجاب و جان دل  با حجاب بي فرد

  ).٩م.( »نكردند پيدا امتداد ها نقطه اين متأسفانه. است اخوت از سرشار محبتي

 كـرد  زنـده  مـردم  همـة  در را داشتن مسئوليت حس بايد حجاب دوبارة احياي براي طريق اين از«

  ).١٠(م.» كنند جلوگيري معضل اين شدن عرفي از تا

در  »گوهاي مصرف ذيل عقلانيت اسـلامي مديريت تحولات سبك زندگي و ال«راهكار 

حجـاب از منظـر    شـود. مسـئلة  فرهنگي به حجاب مطرح مـي  اين منظر در تلازم با توجه ميان

 بنـابراين بـا حـذف رويكـرد     توان تعريف كرد؛ باطل مي و حق ساحت در بنيادگرايي را تنها

اسـت كـه از منظـر    حـالي   مانـد. ايـن در   نمـي  بـاقي  وگـو  گفت براي جايي غالباً فرهنگي ميان

 يـك  بايـد  ، نـاگزير تجـدد  عصـر  در مـا  موردنيـاز  ، سياسـت خبرگان مورد سـؤال در مطالعـه  

فرهنگي با توجـه بـه تمايزيـابي مـداوم فرهنگـي در جريـان مدنيزاسـيون دائمـي          ميان سياست

باشد. فرايند تمايزيـابي فرهنـگ در ايـران بـر اثـر شـيوع فرهنـگ         ) ايران١٣٩٨، (ر.ك: لش

اي و اقتصـادي دولتـي در روزمرگـي اجتمـاعي     هـاي توسـعه  يي متأثر از سياسـت گرامصرف

هـاي فرهنگـي   هاي اقتصادي دولتي در كنار انفعال سياستپديدار شد. در اين رويه، سياست

جامعـه و  ، شـگردهاي بازاريـابي و انـواع كالاهـا بـر      ، تبليغات تجـاري ، مدهابرندها ةسيطربه 

علت اصـلي  ) به عنوان ١٣٩٨، يي شدن فرهنگ (ر.ك: پاترسونهايي مانند كالاظهور پديده

شـده اسـت.    طلـب ايـران معاصـر منجـر    رفـاه  قراري حاكم بر زندگي اجتماعي و فرهنگي بي

هـاي ضـمني   هاي ارزشي مشترك بين سياسـت اصالت ارتباط و انسجام تيب بازسازيتر بدين

صريح مربوط به حجاب نيازمند  هايتأثيرگذار بر امر اجتماعي و فرهنگي حجاب با سياست

وگـو و اقنـاع بـا     صـرفاً بـا سـازوكار گفـت    فرهنگ تجاري و فرهنـگ سياسـي    افزايي درهم

  خواهد بود. »فرهنگي به حجابتقويت رويكرد ميان«

بـودن و بـه همـين دليـل اسـت كـه        رنج در يعني بودن ، محجبهامروز زندگي سبك در«

حجابي را كنـد كـرده اسـت؛ امـا متوقـف نكـرده       بي، هرچند روند هاي اخيرهاي سالتلاش

عمـل   است؛ چراكه عمدة مروجان در سطح زباني كنشـگر هسـتند و تـلاش آنهـا بـه فعـل و      

  ).٩(م.» رسدنمي

» اسـت  متفـاوت  هـاي  جهـان  ميـان  وگو گفت امكان ايجاد دنبال به فرهنگي ميان رويكرد«

  ).٦(م.
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تحـولات   گيـري شـكل  مـديريت « دةدهن ـ دو زيرمضمون مرتبط ديگر با مضمون سازمان

هـاي   انـد از تـرويج كرسـي   عبـارت » اسـلامي  عقلانيـت  ذيل مصرف سبك زندگي و الگوي

هـاي سياسـي    هاي عقلاني غيرمذهبي و گفتمانوگو ميان گفتمان آزادانديشي و ترويج گفت

المللـي در حـوزة حقـوق زنـان بسـتري      و مذهبي حجاب در ايران. امري كه در مناقشات بين

  كند.المللي ايجاد ميهاي تحميلي بينهاي اسلامي و سياستي تعامل انديشهبرا

 فردي اگر. دارد وجود حجاب كم و حجاب بي افراد همين خود در بسياري هاي ظرفيت«

 افـراد  بـا  وگـو  گفـت  شـروع  بـراي  مناسب سنگر يك تواندكند، مي مي رعايت را حيا حدود

  ).٨(م.» باشد حجاب بي

 داي ـوگو با آنهـا را پ  گفت اتيادب ديبا. ستندين نيديب نهايا ؛ زيراميكن دايرا پها  نهيزم ديبا«

  ).٥(م.» ميو آنها را با خود همراه كن ميكن

مسـئله نـاظر بـه اطلاعـات مخاطـب و       بنـدي   صورتپردازي و مسئله ترتيب توجه به  بدين

نگـري در رويـة    كننـدة نبـود زنانـه   طورمشـخص تعـديل   گـذاري بـه   ميدان در فرايند سياسـت 

  سياستي موجود است.

 مـرد  گفتمـان  اين فاعل و خالق است؛ مذكر و مردانه گفتمان يك حجاب از ما گفتمان«

  ).٣(م.» شود نمي ديده زن سعادت مسير از چيزي اتمسفر، اين در و است

 "ذلَك أَدنىَ أَنْ يعرَفْنَ"بشود:  شناخته حجاب به زن كه است اين حجاب قرآني قرائت«

 ايـن ادبيـات   و نشـود  تحريك مرد تا بگذارد حجاب بايد زن بگوييم اينكه نه ؛)٥٩احزاب: (

  ).٧(م.» است حجاب از مردانه قرائت خاطر به متأسفانه

آنچه در اعمال اقتدار قانوني بايد به آن توجه شـود، تـلازم    »حاكميت قانون«در مضمون 

هاي مشخصـي داشـته    ن قوانين بايد ويژگيخواهد بود. اي »اقدام سلبي عادلانه«آن با مضمون 

سـلبي   ، اقـدامات باشند؛ ازجملـه از جنبـة ميـزان اثرگـذاري عادلانـه باشـند. در ايـن راهكـار        

، حجـابي  بـي  مـروج  بـزرگ  هـاي  فروشـگاه  كـردن  باشـند و جريمـه   بندي رده با بايد كنترلي

هاي خطاكار و مـروج   رسانه رويكرد ، اصلاحها سلبريتي ساز مانندبرخورد با اشخاص جريان

  حجابي مبتني بر قانون جايگزين برخورد قهري با بدنة اجتماعي شوند.بي

 بـا  بلافاصـله  دهنـد؛  نمـي  هـا  سـلبريتي  بـه  اظهـارنظر  فرصـت  اصـلاً  غربـي  كشورهاي در«

 ميـدان  در كـه  بفهمـيم  بايـد  هـم  مـا . شـود  مـي  برخورد آنها با ملي امنيت عليه اقدام برچسب

  ).٧(م.» كنيم برخورد بايد تعارف بدون و هستيم شناختي جنگ
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 كـه  فرانسـه  تـر نيسـت؛ مثـل    هايي بـا كنتـرل سـخت    ها و مكان لزومي به شروع از خيابان«

ــت ــاب ممنوعي ــدارس در حج ــع را م ــرد وض ــاك ــم ، م ــد ه ــه در باي ــا، وزارتخان  ادارات، ه

  ).٦(م.» كرديم مي پياده را سيستم همين... و ها شهرداري

ذيل گفتمان تأسيسي انقـلاب   »مام در نسبت زنان و عرصة عموميبازگشت به گفتمان ا«

مسئلة حجاب به عنوان يك امر سياسي خواهد شـد. بـه    بندي  صورتاسلامي موجب ايضاح 

داننـد.  اي سياسـي مـي  كنندگان بازگشت به حجاب را نيز پـروژه همين سبب عموم مشاركت

، قـدرت  تنيدگي حجـاب  ، درهمبخشيدبدان هژموني  ٥٧آنچه امام خميني در آستانة انقلاب 

بنـابراين فهـم صـحيح از رابطـة سياسـتي امـر سياسـي و امـر اجتمـاعي و امـر            و سياست بـود. 

تـر در ايـن    مسئلة حجاب براي كارگزار رسمي و مخاطـب بـه برداشـت صـحيح     فرهنگي در 

فـوق،   رسد غرب به واسطة درك صـحيح از رابطـة   مي كه به نظر زمينه خواهد انجاميد. چنان

  هاي سياسي عليه اسلام قرار داده است.بنديحجاب را ابزاري براي صف

 قدرت عليه توانند نمي چراكه آنها ندارد؛ اهميتي اصلاً اي تركيه يا عربستاني زن حجاب«

» بـرد  مـي  سـؤال  زير را غرب ، قدرتخود حجاب با ايراني زن اما بدهند؛ انجام كاري غرب

  ).٦(م.
  هاي حجاب كارآمدي سياستعوامل مؤثر بر ي : مضامين كنش٦جدول 

  مضامين پايه  دهنده مضامين سازمان  مضامين فراگير

 ها تعاملي سياست -تدوين علمي  ها تدوين سياست

رصد و ارزيابي مستمر فرايندها و 

 پيامدها

 شناسي و شناسايي ميدان مخاطب

 هاي فني/ ارزشي توازن اصالت

  

 مسئله مختلف از  هاي ها و روايت بندي دريافت صورت

 مسئله هاي  توجه به امر اجتماعي و فرهنگي در صورت

 اجماع كارشناسي 

 توجه به مراحل تكميلي و آزمايشگاهي 

هاي سياسي و  استقلال كارگزاران سياستي از جريان 

 امنيتي

 هاي ضمني مؤثر در حوزة حجاب توجه به سياست 

 گذاري كاهش قطبيدگي سياسي فرايند سياست 

 شناسي مسئله هاي تحول در  توجه به پيشران 

مداري يا فناورانة صرف به  تعديل رويكرد ارزش 

 فرايند

 آموزي و يادگيري مستمر درس 

بندي  صورتديني در  بي و حجابي بي تلازم نداشتن

  مسئله 
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 رويكرد جعبه ابزار و تنوع ابزار  انتخاب ابزارها

 تناسب ابزار و مخاطب

رهنگي و توجه به ابعاد ف

  اطلاعاتي ابزار

  اقدام سلبي عادلانه

  و ميدان تناسب ابزار 

  تناسب ابزار و پارادايم فرهنگي فراگير 

  توجه به اقناع مخاطب در انتخاب ابزار 

  ميدان در انتخاب ابزار توجه به اطلاعات 

هـاي كـلان حكمرانـي و    گـذاري عرصـة انضـمامي شـدن و ايـده      كـه سياسـت   ازآنجايي

توان ايـن عرصـه   ، مياندازهاستمسيرهاي عملياتي و هدفمند براي دستيابي به چشمطراحي 

م) حاكميت براي دستيابي بـه اهـداف دانسـت.    ٢٠٠٢ ١،را عرصة كنش و ابزار (ر.ك: سورل

بـومي  كنندگان ايـن اسـت كـه نگـاه زيسـت     نكتة حائز توجه در اين عرصه از نگاه مشاركت

، هـاي متقـاطع تأثيرگـذار ماننـد اقتصـاد     اب متأثر از حـوزه مسئلة حج بندي  صورتنداشتن و 

تـوجهي بـه شـبكة مفهـومي (مفهـوم       ، فرهنگ و اجتماع و ديـن در كنـار بـي   ، سياستامنيت

مسـئله را بـراي ورود بـه     بنـدي   صـورت ، مسئله عفاف و حيا در اين شبكه) و مخاطبان دربارة 

تـوجهي در عمـل بـه اسـتفادة      . ايـن بـي  حل دچار خطا كرده اسـت كار و دريافت راه دستور

  هاي مفهوم عفاف و حيا در موضوع حجاب منجر شده است. ناصحيح از ظرفيت

  ).١٠(م.» اي سياسي شده است، عفاف امري اجتماعي استبر خلاف حجاب كه مقوله« 

پرداخت به مفهوم و كاربست عفاف در مناسـبات اجتمـاعي عمـلاً رهنمـوني بـه سـمت       «

را دسـتاويزي بـراي    تنها از اين مطلع گذر كرده؛ بلكـه آن  كه حاكميت نهحجاب بوده است 

  ).١٣(م.» زدگي زنان از حجاب هم قرار داده است دل

 پـس . اسـت  بوده ايراني زن زيست در كه است مفهومي و است بينامتني مفهوم يك حيا«

. دارد قـرار  نزنا وجود در فطري طور به و جامعه متن در و نيست ديني مفهوم يك صرفاً حيا

 ايـن  بـا  ايـدئال  قرائـت  ، يـك كنـد  فطري اسـتفاده  ظرفيت اين از اينكه به جاي گذار سياست

. اســت كــرده عرضــه را بــود خواهيــد ، باحيــاترباشــيد تــر باحجــاب هرچــه كــه فــرض پــيش

 طـرز  بـه  جمعـه  و نمـاز  ، صداوسـيما درسـي  هـاي  كتـاب  ماننـد  رسـمي  گفتمـان  هـاي  تريبون

 كـه  مـا را  زنـان  از بسياري بخش بنابراين اند؛ كرده معرفي حجاب با اويمس را حيا راديكالي

  ).٤(م.» اند كرده قلمداد حيا بي طوركلي به اند، بوده برخوردار كمتري حجاب از

  ).٢(م.» زند مي ، به نظام معنايي دين نيز آسيباين پرداخت نامتقارن به احكام اجتماعي«

                                                                         
1. Surel. 
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  ).٨(م.» حمايتي رويكرد با جامع پكيج يك در آنها مسائل ديدن«

 »هـا تدوين علمـي و تعـاملي سياسـت   «توان گفت در مضمون  مي در مقام پيشنهاد راهكار

گـذاري، توجـه بـه     افزون بر توجه دادن به لزوم مشـاركت حـوزة دانـش در فراينـد سياسـت     

هــاي ضــمني  مســئلة حجــاب و سياســت هــاي گونــاگون عرصــة عمــومي در تــأثيرات حــوزه

ترتيـب مؤلفـة اصـلي     مديريت حوزة زنان مورد تأكيد قرار گرفتـه اسـت. بـدين    تأثيرگذار بر

احصـا شـده    »گـذاري  هاي فقه براي قانون استفاده از ظرفيت«تعامل با دانش دين در مضمون 

گذاري در زمينة حجاب نيازمند رجـوع  گذاري و قانون است. خبرگان معتقدند براي سياست

  پذير آن هستيم. هاي انعطاف تدوباره به فقه و استفاده از ظرفي

هـاي فرهنگـي و زيرسـاختي    حال مديريت نحوة گـذران اوقـات فراغـت در بسـتر     درعين

پوشـش   ها با ساختارها و فرهنگ كنوني كـه حفـظ حجـاب و    نمونة شهربازي در (براي مثال

سازي نوع پوشـش و  ها در ذائقهمحور رسانه، مديريت فعال و مخاطبسختي ممكن است) به

ها (از ديدگاه كارشناسان طبقة متوسط جامعه با شـدت بيشـتري متـأثر از فضـاي      ير نگرشتغي

كنـد) از  حجـابي را يـك ژسـت قلمـداد مـي      محوري است و بي ، تبليغات و سلبريتيايرسانه

  مسئلة حجاب خواهد بود. هاي فرابخشي توجه به ترين زمينه مهم

اسـلامي نيسـتند؛ بلكـه دنبـال قلـة       آنها در كشف حجاب به دنبـال تقابـل بـا جمهـوري    « 

؛ زيرا رسانه توانسته به آنها چنـين القـا كنـد    دار هستند آرماني خود يعني تشابه با طبقة سرمايه

  ).٥(م.» است باسوادو  باكلاسدار  سرمايه ةطبق نياكه 

، بيلبوردهـاي  . صداوسـيما سياست مشابهي پي گرفته شده است هم اجتماعي ساحت در«

رونـد؛ بلكـه   تنها در خدمت تبليغ براي اين حكم مشخص ديني به كـار نمـي   نه ...شهرداري و

  ).١٢(م.» ساز تخطي از آن هم هستند ساز و فرهنگ زمينه

گرفتـه   هـا، ناديـده   مهـدكودك  و مدارس در ضددينيهاي  گفتمان ترويج بغرنج وضع« 

  ).١(م.» شودمي

صـورت پيشـيني بـا مخـدوش      هاي ضمني در حوزة زنـان بـه  توجهي به توالي سياست بي

هـاي اجتمـاعي تبعـي را كاسـته     كردن كرامت زنان در جامعه، ظرفيـت پـذيرش محـدوديت   

اي ماننـد آمـوزش و تحصـيلات دانشـگاهي بـا آزادي      ، زنـان در عرصـه  است. در اين پديده

اند؛ اما در امتداد آن در اشتغال و مناصب مديريتي كه حاصـل رشـد    عمل و رشد مواجه شده

انـد. زمـاني كـه ايـن     آنهـا بـوده اسـت، دچـار دسترسـي نداشـتن و محـدوديت بـوده         پيشيني
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شـود، بـه پذيرفتـه    هاي ديني مانند حجاب و اختلاط نداشـتن توجيـه مـي   محدوديت با آموزه

  نشدن منجر خواهد شد.

 كـه  زنـي  .شود نمي تكريم زن كه است دليل همين به ، شايدشود نمي محجبه اگر جامعه«

  ).٢(م.» است كرده تحقير و بودن ناكافي ، احساسوردهآ روي تبرج به

  ).٣(م.» نيست توضيح و توجيه قابل زن، براي حجاب آثار«

مشي از عناصر اصـلي و مهمـي   ابزارهاي خطهاي حجاب، در توجه خبرگاني به سياست

و  گـذاري  سياسـت  در فراينـد  هـا كننده در كاميابي يـا ناكـامي سياسـت   تعيينهستند كه نقش 

كنندگان مشاركتكه بعضي از  ؛ تا آنجاييدارند اجراي سياستطراحي و  ويژه در مرحلة به

هاولـت و  (ر.ك: كـارگيري ابـزار   ، طراحـي و بـه  را ايجاد گذاري سياست كل فرايند كيفيت

گـذاري حجـاب در فراينـد انتخـاب ابزارهـاي       اند. پيچيدگي سياسـت م) دانسته٢٠١٧ ١،راينر

گيـرد؛ بنـابراين انتخـاب ابـزار     ، پيچيدگي دوچنـدان بـه خـود مـي    انيهاي انس اجرا در سيستم

هـا بـراي همـراه كـردن مخاطـب و موفقيـت نهـايي در دسـتيابي بـه اهـداف           اجراي سياسـت 

تناسـب ابـزار و   «، »و تنوع ابـزار  ٢رويكرد جعبه ابزار«سياست، امر مهمي بوده است. مضامين 

بـا توجـه بـه ايـن پيچيـدگي مـدنظر        »تي ابـزار توجه به ابعـاد فرهنگـي و اطلاعـا   «و  »مخاطب

بـا   ي اجراابزارها، هاسياست براي تأثيرگذاري بيشتركه  اي گونه خبرگان قرار گرفته است؛ به

، نيازهـا و تحـولات   بايد بر اساس مطالعـات ميـدان   رفتار انسان ةتوجه به درك ماهيت پيچيد

 ــ  ــش و اســتفاده از ابزارهــاي متناس ــا پيشــرفتمخاطــب در حــوزة دان ــالي و ب ب هــاي ديجيت

  هوشمندسازي ابزارها اتفاق بيفتد.

داري  از سوي ديگر چون جامعة ما در يك جنـگ شـناختي و تركيبـي بـا نظـام سـرمايه      «

يعنـي   ، اسـتفاده از ابـزار خودشـان   ، براي اقدامات سـلبي ، بهترين روش مقابلهغربي قرار دارد

  ).١١(م.» ابزارهاي مالي و مادي است

سـازي از متخلفـان    استفاده از ابزارهاي قضـايي بايـد مراقـب بـود تـا گرفتـار قهرمـان       در «

  ).٤(م.» نشويم
   

                                                                         
1. Howlett & Rayner. 

2. Policy Toolbox. 
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  هاي حجاب كارآمدي سياستعوامل مؤثر بر : مضامين ساختاري ٧جدول 

  مضامين پايه  دهنده مضامين سازمان  مضامين فراگير

شناسايي محيط و 

  امكانات

 هاي ساختاري ارتقاي ظرفيت

 ساختارهاي موجودمذاكره با 

 بازطراحي ساختاري

  

 افزايي ساختارها توازن و هم

هاي ساختاري فرهنگي،  انسجام شبكه 

 ، سياسي و اقتصادياجتماعي

 گذاري و اجرا هاي سياست انسجام شبكه 

 بازطراحي نظام اداري 

 مديريت تحولات نهادي 

  افزايي توازن و هم 

نفعـي ذاتـي و تعـارض     چنـدذي به صـورت   هاي ساختاري در موضوع حجاب كهچالش

 در موضوع حجاب، فعال باشـند؛ سازمان مرتبط  ٣٥دهد، باعث شده  مي خود را نشان نهادي

در  .وجود نداشـته باشـد   گوي نهادي در نظام حكمراني هيچ متولي نهايي و پاسخ حال درعين

هـاي  تقـاي ظرفيـت  ار«و  مديريت يكپارچـه  ترين راهكارهاي خبرگاني براي اين بستر از مهم

بخـش،   ايـن ادغام متولياني است كه در با هدف  »بازطراحي ساختاري«سويي ، از »ساختاري

گيـري از   و از سـوي ديگـر بهـره    ، با يكديگر همكاري دارنـد اي و پراكندهبه صورت جزيره

بـا اولويـت تنظـيم    » مذاكره با ساختارهاي موجود«هاي ساختاري موجود با محوريت ظرفيت

  هاست. و ايضاح مأموريت ارهاساخت

 گيريبحث و نتيجه

مسـئله و   هـا در طراحـي مسـير عمليـاتي بـراي حـل       دولت، حكمراني هايهاز شيو نظر صرف

. بنـابراين اگـر رويكـرد يادگيرنـدة مسـتمر بـه       سروكار دارند هاسياستبا دستيابي به اهداف 

تـدريج از اشـتباهات كاسـته     بهگذاري در محيط حكمراني وجود داشته باشد،  فرايند سياست

). ١٤٠٠، شود و حكمراني همواره سـيري رو بـه تعـالي خواهـد داشـت (ر.ك: پـورعزت       مي

هـاي  توجهي بـه ابعـاد و پيچيـدگي    بيدهد رصدهاي يادگيرنده در موضوع حجاب نشان مي

شبكة مفهومي و انساني حجاب بـه عنـوان امـري فرهنگـي و اجتمـاعي، مناقشـات سياسـي و        

، ي را در دو دهة اخير رقم زده اسـت. يكـي از دلايـل ايـن اغتشـاش نظـري و علمـي       اجتماع

هاي انساني و خـانوادگي افـراد در طيـف متكثـر مخاطبـان      دوري كارگزار سياستي از جهان

مسـئله متناسـب بـا نيازهـا و      توجهي در وهلـة نخسـت بـه مخـدوش بـودن       اين بيبوده است. 

در ميان زنان بـه عنـوان مخاطـب     كه يطور بهشده است؛ بدنة اجتماعي منجر  حق بهمطالبات 
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انـد. در وهلـة   ها و الزامات گوناگون ديده نشده ، نيازها نقش، ، افراد با مختصات هويتياصلي

، حمايـت و پشـتيباني از   ها و ابزار متناسب با مخاطبان متنوع توليد نشده و اجـرا  دوم، سياست

، تصـلب  به طـرد  تيدرنهاي رخ نداده است. امري كه درست بهها در جامعه ها و برنامهسياست

اي از پديــدة ناكــامي عمــده بخــش هــاي حجــاب منجــر شــده اســت.و پويــا نبــودن سياســت

گذاري در  هاي دانشي و سياست، شكاف ميان حوزهگذاري ترويج حجاب در ايران سياست

  اين موضوع بوده است.

يـن پـژوهش نشـان دادنـد در يـك فراينـد       شناسـانه در ا راهكارهاي مبتني بر رصد آسيب

گذار درك خواهـد   ، سياستپژوهشي - ارزيابي مستمر و يادگيرنده با ابتنا بر منابع اطلاعاتي 

گذشـته   هـاي هـا و رويـه  سياسـت سـودمندي  ، از كرد در مواجهه با مخاطبان و ميدان متحول

ايـن  ي خـواهيم بـود.   هـاي جديـد  شود و نيازمند حركت مبتني بر اطلاعات و رويه مي كاسته

 ع گذشـته و حـال  اوض ـابين  ة علميگذاران از طريق مقايس سياست درمعمولاً  تحول رويكرد

اتفـاق   هـاي در حـال اجـرا   با ارزيابي مدام فرايند و رصد اوضاع موجود در نسبت با سياسـت 

  م).٢٠٠٧ ١،افتد (ر.ك: هود مي

، نيازمنـد  ي حجـاب گـذار  در گام بعـدي بـراي حـل چـالش موجـود در فراينـد سياسـت       

مسـئلة حجـاب در فراينـد سياسـتي و رويـة حكمرانـي        پذير كـردن   سازي و حكمرانيمردمي

هاي ارزشـي و  اي از مضامين داراي اصالتخواهيم بود. اين سازوكار دربردارندة سهم عمده

موضـوعاتي  در  يدي ـچالش كلگذاري حجاب است؛ چراكه  هاي فني فرايند سياستاصالت

روابـط   نـوع در  تـوان  ا ميشوند ر رو مي فرهنگي و گفتماني بالايي در جامعه روبهكه با تكثر 

و مشـاركت فعالانـة    تمركـز ترغيب  وجو كرد. اين مهم نيازمند جست  و مردم تيحاكم ينب

مسئلة حجاب خواهد بود. اين مشاركت از كانـال توانمندسـازي و بـه رسـميت      مردم در حل 

هـاي دانشـي   نوان عوامل انتقال دوسوية اطلاعات و ميـانجي هاي مردمي به عشناختن ميانجي

شوند. بايد توجه داشت شناسايي و تقويـت نيروهـا و   به عنوان كارآفرينان سياستي مطرح مي

-هاي مردمي به عنوان نهادهاي واسط به معناي انفعال حاكميتي نيست و نيازمند نقـش تشكل

هـدايتي و حمـايتي اسـت. ايـن دسـتاورد بـا       ، هـاي نظـارتي  آفريني مستقيم حكمراني با سويه

دهـي و  ، سـازمان هـا و انتظـارات  دهي بـه نقـش  ، جهترويكرد توانمندسازي دانشي و كنشي

                                                                         
1. Hood. 
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پذيرد. در اين الگوي رفتاري، حاكميت موضوع حجاب را بـه امـري   تجهيز آنها صورت مي

، خصوصـي  يپذير با به رسميت شناختن بازيگران عرصة عمومي از نهادهاي رسـم  حكمراني

هاي غيررسمي و مردمي به عنوان بازوهاي سياستي و بدنة اجتماعي تبديل كرده و از ظرفيت

  حل و سياست بهره خواهد برد. راه، مسئله خود در هر سه جريان 

، توجـه بـه جايگـاه مخاطـب امـري      ناظر به اصول فني و انتظارات از كـارگزاران رسـمي  

(پايش مسائل و تحولات نيازها  پاييشناسي و مخاطب تحول در مخاطباساسي خواهد بود. 

امـور  با توجه بـه دولايـه بـودن مخاطبـان و جامعـة هـدف در مـديريت         و مطالبات مخاطبان)

هـاي جنسـيتي   فرهنگي و اجتماعي مورد توجه است. در موضوعاتي ماننـد حجـاب بـا سـويه    

بر حقوق و تكاليف هـردو   نگري به سمت رويكرد امر جنسيتي و فرازنانه مشتمل تعديل زنانه

  جنس مدنظر است.
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  منابع و مآخذ
  * قرآن كريم.

 و مـد  دهـي  سـامان  قـانون  گـذاري  سياسـت  تحليل« فر؛ حسين مهرباني و نيالد حسام، آشنا .١

 ١، ش٢٠، سارتباطـات  و ديـن  ؛»فراينـدي  مـدل  اساس بر اسلامي شوراي مجلس لباس

  .٤٢- ٥، ص)٤٣ پياپي(

تهـران:   ،٣چ ؛گـذاري عمـومي   مشـي  خـط  فراينـد ؛ زاده شـريف  فتـاح  مهدي وسيد، الواني .٢

  .١٣٩٦، ه طباطباييلامدانشگاه ع

هـاي   ذهنيـت  شناسـي  گونـه « ؛لطفـي و سـجاد   كني باقري الهدي مصباح، سيدمجتبي امامي .٣

 پژوهشـي  :ايـران  در بـدحجابي  بـا  مواجهـه  مـديريت  ةدربار مجريان و گذاران مشي خط

 .٣٩- ٧، ص١٣٩٥، خرداد ٣٣، ش٩، سفرهنگ بردراه ؛»كيو يشناس روش بر مبتني

 ةفهـم جـوهر  « ؛مجتبي اماميفر و حسن زارعي متين و سيد اناييو حسن د نقي ، علياميري .٤

 ؛»گـذاران ملـي   مشـي  هاي عمومي: واكـاوي نظـري ماهيـت تقليدپـذيري خـط      مشي خط

 .٤٤- ٥ص، ١٣٩٠)، ٩(پياپي ١، ش٥، سانديشة مديريت راهبردي

 و گـذار  سياسـت  نهادهـاي  سـويي  هـم  الزامـات « ؛محمدرضـا بـاقري   و شهلا، مياب باقري .٥

ايـران  فرهنگي تحقيقات ؛»حجاب و عفاف فرهنگي گذاري مشي خط فرايند در اجرايي
 .٤٥- ٣١، ص١٣٩١، )١٩ پياپي( ٣، ش٥، س

عفاف و حجـاب  ةبر مسئل تأكيدبا  پردازي سياستبازخواني مباني فلسفي « ؛حسين، بستان .٦

 .٣٥- ١١، ص١٣٩٧، اسفند ٢، ش٦، سلعات جنسيت و خانوادهمطا ةنشري ؛»

؛ مترجم: جمـال محمـدي و نـرگس ايمـاني    ؛ مصرف و زندگي روزمره ؛مارك، پاترسون .٧

 .١٣٩٨، تهران: نشر ني

تصـميم   ةصـحن  ةمشـي و آرايـش بخردان ـ   طراحي آزمايشـگاه خـط  « اصغر؛ يعل ،پورعزت .٨

مـديريت   ؛»مجريـه  ةمرانـي قـو  حك ةبراي اجتناب از داسـتان آزمـون و خطـا در عرص ـ   
 .١٧٠- ١٦١ص ،١٤٠٠، )٣٥(پياپي  ٣ش، ٩س ،دولتي هاي سازمان

 ؛»بـدحجاب  مسـئلة   و ايـران  اسلامي جمهوري« ؛مرادي عصمت شاه و محمدجواد، جاويد .٩

 .١٦٤- ١٣٩، ص١٣٩٦، بهار ١، ش٩، س)زنان پژوهش( هنر و فرهنگ در زن

ــيني .١٠ ــيدحس ــت« ؛عباس، س ــت  ظرفي ــا و دلال ــاي  ه ــه  ــ  ةنظري ــر در عرص ــي برگ  ةفرهنگ

- ٤٥ص ،١٣٩٦، ٢ش ،٧س ،علـم و فنـاوري   نامة سياست ؛»فرهنگي گذاري سياست
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كنـد:   مـي  آنچـه كيفيـت حكمرانـي ملـي كشـور را تهديـد      «). ١٤٠٠( ؛حسن، فرد دانايي  .١١

مطالعـات مـديريت    ؛»تـأخيري هاي  مشي خط ،لازمهاي  مشي خطنبود  ،بدهاي  مشي خط
 .٢٢٩- ٢٢٠، ص١٤٠٠، تير ٢، ش٤، سدولتي ايران

بـر فهـم    يل ـيتحل يدرآمـد « ؛ينيحس ـ دكاظميو س ـ يامـام  يدمجتبيس ـ، حسن، فرد دانايي .١٢

ــوم مشـــي خـــط تيـــموضـــوع ظرف  ؛»موضـــوع و كـــاركرد ،تيـــماه ي: بررســـيعمـ

 .٩٩- ٧٩ص ،١٣٩٥ ،٣، ش٢س، يگذاري عموم سياست

 ،اسـلام  و غـرب  سياسـي  ةش ـاندي در مـردم  حاكميت« ؛اسدآبادي طيبه و ، عليرضادبيرنيا .١٣

 ؛»"ايــران اساســي قــانون در مقــدس شــريعت بــر مبتنــي نظــام" و "دموكراتيــك نظــام"

 .٥٠- ٢٥ص ،١٣٩٥، ٣، ش٣س ،غرب و اسلام حقوق تطبيقي پژوهش

 در حجاب گذاري پردة سياست بي شناسي آسيب :حجاب بي حجاب ؛محمدرضا، زائري .١٤

 .١٣٩٠، آرما: اصفهان ؛ايران

؛ فـرد  دانـايي حسـن   ةترجم ـ؛ مشي عمومي خط فرايندهاي  نظريه ؛پل، ساباتيه .١٥

 .١٣٩٦، صفار نشرتهران: 

ــليمي .١٦ ــد ،سـ ــد    ا« ؛ناهيـ ــان در فراينـ ــاعي زنـ ــة اجتمـ ــاركت بدنـ ــومي مشـ ــوي مفهـ لگـ

زن در توسـعه و   ؛»گذاري حوزة زنان و خانواده از منظر گفتمان ديني در ايران مشي خط
 .٥١٦- ٤٨١، ص١٤٠٢ر تي ،٢، ش٢١دورة  ،سياست

ميـان و   زهره كـريم  طاهره ميرعمادي، سيدسپهر قاضي نوري، ،، مصطفيصفدري رنجبر .١٧

 ؛)عمومي و حكمراني (با نگاهي ويژه به فنـاوري و نـوآوري   گذاري سياست ؛الهام فهام
 .١٤٠٠، مركز تحقيقات سياست علمي كشور :تهران

 - حجـاب در جمهـوري اسـلامي ايـران (بررسـي حقـوقي        ةمسئل ). ١٣٩١( ؛علي، غلامي .١٨

 .صادق امامتهران: انتشارات دانشگاه  ؛شناختي) جامعه

دانـش حقـوق    ةنشـري  ؛»حجـاب  ةدولـت در مسـئل   ةمبـاني نظـري مداخل ـ  « ؛علي، غلامي .١٩
 .٦٨- ٤٧ص ،١٣٩٢ ،٦، ش٢س، عمومي

 ةادلــ بــه اســتناد بــا حجــاب امــر در اســلامي حكومــت مســئوليت« ؛فاطمــه ،تفتــي فــلاح .٢٠

- ٧٣ص ،١٣٩٣، ٦٤، ش١٦س ،زنـان  راهبـردي  مطالعـات  ؛»ازمنكـر  نهي و معروف امربه

١١٥. 
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 ؛»حجـاب  گـذاري  سياستولات اجتماعي بر تح تأثير« ؛پور ريحانه رحماني و سينا، كلهر .٢١

 .٢٨- ٧ص ،١٣٩٨ ،١، ش٥س، مطالعات اسلامي زنان و خانواده ةنشري

نشـر   تهـران:  ،٦؛ چمترجم: حسـن چاوشـيان   ؛مدرنيسم شناسي پست جامعه ؛اسكات، لش .٢٢

 .١٣٩٨، مركز

 ؛ارتباطـات  علـوم  در كيفـي  تحقيـق  هـاي  روش تيلـور؛ . سي برايان. و آر تامس، ليندلف .٢٣

 .١٣٨٩، همشهري: تهران؛ رهادوست بهار :ويراستار ،گيويان عبداالله ةترجم

مطالعـات  ؛ »حجـاب  ةموضع سياست جنـايي اسـلام در مسـئل   « ؛علي، محمدي جوركويه .٢٤
 .١٣٤- ١١١ص ،١٤٠١، ١٠ش ،٥س، حقوقي زن و خانواده  -  فقهي

 ؛»سـي مي يـا تئوكرا ري دينـي در نظـام جمهـوري اسـلا    سـالا  مـردم « ؛منـوچهر ، محمدي .٢٥

 .١٣٨٠، زمسان ٥٤، شسياسي دانشگاه تهران حقوق و علوم ةدكدانش ةفصلنام

 يحجـاب شـرع   تيعدم رعا يانگار جرم يمبان«؛ ييبابا يمحمدعل و يمرتض، يمحمود .٢٦

 ،١٣٩٩ ،)٢١ ياپي ـ(پ ١، ش١١س، يفـر يكحقوق  ةنام پژوهش ؛»رانيا يفريدر حقوق ك

 .٢٧٤- ٢٥٣ص

 ؛»راني ـعصر پسـاجنگ در ا  ؛يدر تحول فرهنگ يقتصادا ةنقش توسع« ؛يمرتض، هايمرد .٢٧

 .١١٥- ٨٧ص ،١٣٩٧ ،)٥٠پياپي( ٢، ش١٣س، ياسيعلوم س ةپژوهشنام

 .١٤٠١، آرما: اصفهان ؛حجاب بي وگو گفت ناصري؛ فاطمه و ، محمدحسينمطهري .٢٨

طراحــي «، )١٣٩٦( ؛قيــدرلو  كميــل  و  اللهــي كــرم  االله نعمــت، هاشـميان سيدمحمدحســين  .٢٩
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